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مباني علم جغرافيا: 

با آنكه جغرافيا نيز مانند اكثر علومي كه بشر را در طول تاريخ زندگي وي بر روي كره زمين كمك و هدايت كرده اند، روندي پرنوسان را پشت سر گذاشته و تا كنون كه دوره شكوفائي آن است و به جامعه جهاني خدمات ارزنده اي كرده است هنوز تعريف واحدي كه مورد قبول محقيقي و اهل فن باشد از ان نشده است. 

لازم به ذكر است كه انسان از آغاز پيدايش و حركت در جهات مختلف و بدنبال اهدافي كه منجر به سير كردن شكم و پناه جستن در تأمين ها جهت حفظ و حراست از پديده هاي مختلف جغرافيائي و يا همه همنوعان و موجودات مزاحم مي شده است به صورتي خطري و يا ناآگاهانه از جغرافيا مدد گرفته و در پناه عوامل لامتجزاي آن آرام گرفته است . بنابر اين بهره گيري از جغرافيا سابقه اي طولاني دارد، لاكن تا پيش از پي بردن به ياد گيري سواد و ايجاد فرهنگ مكتوب ، آثاري كه نشان دهد انسان چگونه از دانش جغرافيا بهره مي گرفته است بصورت منظم و متوالي در دست نيست. 

با آنكه كارهاي نوشته شده جغرافيائي در تمدنهاي گذشته :‌يونان، روم، مصر، چين، بين النهرين، هند و ايران در قالب لوح هاي گلي يا حكاكي برروي سنگها و كتابت بروي پا پيروس انجام مي شده است، با اينحال غالب اصطلاحات جغرافيائي ما بخاطر ارتباطات فرهنگي با كشورهاي مغرب زمين از آنچه يونانيان انجام داده اند، نثات گرفته است. با اين وجود تا گذشته اي نه چندان دور، جغرافيا را علمي توصيفي مي دانستند و در صورت نياز به آمار و اطلاعات براي وصف آنچه مي نوشتند و يا مي خواستند به نمايش در آورند، وقتي با شكل روبرو مي شدند جاي آن را خالي مي گذاشتند، اما در اكثر موارد توصيفاتي كه از يك مكان يا گروهي از انسانها مي شد، ‌مبتني بر مشاهده و تجربه بود. 

غالب نوشته هاي توصيفي جغرافيا متعلق به دوره كلاسيك جغرافياي يونان مي باشد. بنابراين قرن سوم قبل از ميلاد هيچ يك از كساني كه به كسب دانش جغرافيا پرداخته بودند اصطلاحي براي آن ابداع نكردند . در اين قرن اولين گام مهم توسط اراتوستن Eratosthenes  از اهالي اسكندريه در قلمرو جغرافيا برداشته شد. 

اراتستن در سايه تجارت و دانشي كه در مورد زمين كسب كرده بود، محاسبات دقيق و قابل ملاحظه اي از ابعاد آن استخراج و در يك كارگاه توصيفي از زمين اصطلاح Geagraphica  را بر آن نهاد. 

علي رغم اينكه از اين نوشته اراتوستن اكنون اثري بر جاي نمانده است، با اين وجود چنين اشتهار يافته كه اين اولين لغت ثبت شده از جغرافيا است كه به نسل هاي بعد از اراتوستن انتقال يافته است. اصطلاح تركيبي جغرافيا مشتق از « ge » لغت يوناني بمني « زمين » و « grapho » به معني «من مي نويسم» مي باشد. بنابر اين جغرافيا به معني نوشتن درباره زمين و يا توصيف كره زمين است. 

اراتستن و ساير تجربه اندوزان آنچه مشاهده و به وصف در مي آوردند در يك جهت طي طريق مي كردند و آن به گفته اين دانشمندان يوناني آشكار كردن ويژگيهاي « Ecumene » اكومن يا محيط مسكون بود. 

در آن زمان وسائل دسترسي به نقاط دور دست ، ابتدائي و ناكافي بوده و در نتيجه فقط بخش هاي كوچكي از سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا شناخته شده بود و آنچه را كه مي شناختند « اكومن» (محيط مسكون) نام گذاري كرده و درباره خصوصيات طبيعي و انساني آن بصورت توصيفي به نگارش پرداخته اند. 

كاملترين تعاريف و توصيفات به عمل آمده كه اكنون در دسترس قرار دادند، در خلال كارهاي انجام شده، توسط بطلميوس و استرابو حابي انجام پذيرفته است. 

خلاصه اينكه تا دوره رنسانس آنچه زمينه و مبناي علم جغرافيا را تشكيل مي داد از شناخت سرزمينهاي اطراف درياي مديترانه كه از شرق تا هندوستان، از جنوب تا سرزمين ليبي و از غرب تا محدوده درياي مالش بود فراتر نرفت. 

قرون پس از ميلاد تا رنسانس دوره ركود علم جغرافيا بود و علي رغم جنگ هاي صليبي و راه يافتن اروپائيان به سرزمين فلسطين و جنگ ها خونين با مسلمانان و بهره فراوان از دانش جغرافياي مسلمانان، با اينحال خود در زمينه اين علم كار با اهميتي انجام ندادند. 

از قرن پانزدهم ميلادي و پس از آنكه مسلمين بخاطر اروپائيان در طول جنگهاي صليبي انجام داده بودند از آمد و شد آنها به شرق زمين خود داري كردند و اروپائيان نيز براي نيل به سرزمين ادويه «هندوستان» راه دريا را در پيش گرفتند كه اين خود باعث اكتشافات مهم جغرافيائي و سرزمين ها و مردماني شد كه نتيجه آن افزايش و انشعاب دانش علم جغرافيا بود. 

از جمله پيشقدمان مطالعات جغرافياي جديد بعد از اكتشافاتي كه صورت گرفت. وارينوس “  Varenius “ در قرن هفدهم وكانت در قرن هجدهم بودند. 

با اينكه تا دوره كلاسيك جغرافيا ، غالب زمينه هاي مطالعاتي اين علم معطوف به توصيف اماكن شناخته شده يا نقاطي كه كشف مي شد بود، لاكن در دوره كلاسيك جغرافيا ديدگاه ديگري در ميدان مطالعاتي آن پديدار و به آن موقعيتي دو گانه عنوان: وضعيت بخوبي و وضعيت زميني بخشيد. 

ديدگاه زميني، همان بود كه از گذشته راجع به آن بحث مي شد و بتدريج شاخ و برگ هاي جديدي به آن افزوده شد كه در درون يك توده خشكي دايره اي شكل جاي گرفته و يك رودخانه اقيانوسي آن را احاطه كرده بود. 

در بحث وضعيت نجومي نيز فكر تجسم فضائي زمين و قرار دادن اين كره در رديف ثوابت و سيارات، بحث كيهان شناسي را پيش آورد كه نه تنها به مسائل موقع زمين در فضا و نسبت به ساير سيارات توجه داشت، بلكه آنچه را كه در روي زمين وجود دارد وبه عنوان شقوقي از يك پيكره در فضا مشتق شده اند را نيز مورد توجه قرار داد. شكل، اندازه، و تقسيمات كره زمين به اين طريق از محتويات كيهان شناسي شمرده شدند. 

آنچه مسلم است،‌اينكه مفهوم كرويت زمين در قرون قبل از ميلاد يك بحث فلسفي بوده است نه يك اثبات مبتني بر مشاهده، تا زمان ارسطو چنين فكري به همين حال باقي بوده است و ارسطو موضوع كرويت زمين را براساس مشاهده و نتيجه گيري به اثبات رسانيده است با آنكه اصول و مباني علم جغرافيا در زماني كه به سالهاي پاياني قرن بيستم مي رسيد با گذشته آن تفاوتهاي عمده كرده است، اما در حقيقت جغرافياي كلاسيك قديم بستر بنيادين و مورد استناد جغرافياي جديد است. جغرافياي جديد بيشتر چشم انداز مطالعاتي خود را بر انسان معطوف داشته است. (نظري، مباني علم جغرافيا، صص الف تا ه )‌
ماهيت مكان: 

مكان مركز عمل آگاهانه و ارادي انسانها است، مركزي است كه در ان از رويدادهاي مختلف، تجربه زندگي مي آموزيم. رويدادها و عملكردهاي آگاهانه، تنها در ساخت مكانهاي معيني پر اهميت جلوه مي كنند. علت افتراق مكانها تمركز ارزشها،‌ديدگاهها، هدف ها و تجربه هاي مختلف در آنها است. عوامل مختلف است كه بصورت كلي و تركيبي ضرورتاً‌‌ چهره و ماهيت مكان را شكل مي دهند. يعني مكان، شخص ،‌زمان و عمل آگاهانه، يك بخش وحدت پذيري را تشكيل مي دهند. 
مكان داراي خصيصه هاي است كه از آن جمله عبارتند از: 

1- روح مكان: روح هر مكان در چشم انداز آن مشخص مي شود؛ 

2- مكان و زمان: مشخصات مكاني در طول زمان تغيير مي كند؛ 
3- مكان و جامعه: ساختار هر جامعه ،‌از عوامل مهم در ساخت مكاني مي باشد. بدينسان كه هر مكاني ، نشان ونمادي از جامعه خود به شمار مي رود؛ (جامعه شهري، روستائي و ....)‌
4- ريشه در مكان : انسان ريشه خود را در مكان ويژه اي جستجو مي كند و تعلق به مكاني پيدا مي كند كه در آن آزادي ، نيازهاي اساسي و اهميت او تأمين گردد. مكاني كه گوشه اي از ان را به عبادت خداوند اختصاص دهد،‌ گوشه اي را براي زندگي روزمره انتخاب كند و جائي را براي خاك سپاري خود و بستگانش تعيين كند و .... 

پس نتيجه اين مي شود كه هيچ فردي مجزا و منفك از مكان خود نمي باشد. 

5- مفاهيم مختلف مكان: مكان مي تواند به صورتهاي مختلف تعريف شود. نظام رودخانه اي، يك مكان محسوب مي گردد. چنين است نظام بازار و يا دانشگاه. كه مثال اول يك فرايند طبيعي، دومي بر پايه يكپارچگي اجتماعي ومثال سوم ساختار معنوي دارد؛ 
6- غربت زدگي و مكان: وابستگي به مكان علايقي را در انسان بوجود مي آورد و دوري از آن، دلتنگي، افسردگي، و پاره اي از اعراض را سبب مي شود؛‌

7- مكان به عنوان يك واحد فضائي: مكان به يك واحد از فضا اطلاق مي شود، مثل يك شخص، يك استان، يك كشور، گاهي هم مكان به بخش خاصي از فضا كه به وسيله انسان اشغال شده باشد گفته مي شود. نظير: مكان سكونتي، مكان اوقات فراغت و.... هر مكان شرايط منحصر به فردي دارد؛ 
8- نمود عيني: مكان ها نمود عيني دارند و با تغييرات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، عناصر جديدي را مي پذيرند و پاره اي از عناصر قديمي را از دست مي دهند؛ 

9- صفت مشخص:  و صفت مشخص مكانها، به وسيله عقايد و باورهاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي شكل مي گيرد . 

هويتهاي مكاني : 

هويت هر مكان، از سه عامل در همتنيده تشكيل مي شود: 

1. عوامل مشخص طبيعي و نمود ظاهري آن ؛ 

2. فعاليتهاي مشاهده پذيرو كار كردها؛ 
3. مفاهيم يا نهادها
در داخل هر يك از اين سه عامل، تعداد زيادي از مفاهيم، شرايط و عناصري موجود است كه با شيوه هاي بيشمار مي توانند با يكديگر تركيب شوند و هويت ويژه اي را سامان دهند. هويت يابي هر مكان، ويژه همان مكان مي باشد. 

نتيجه آنكه، مكانها تركيبي از نظام انساني و طبيعي را دارا مي باشند.

          (شكوئي، 1375، 274-276) 

مفهوم جغرافيائي مكان: 

در مفهوم جغرافيائي مكان، روي يك و يا هر سه مورد (موقع مطلق  و موقع نسبي) يا فضا تأكيد مي شود. جغرافيدانان، بر مكان استقرار (موقع مطلق و موقع نسبي) يا فضاي منحصر بفرد اعتبار زيادي قائل مي شوند. ياد آور مي شويم كه اين سه مقوله از مكان، به ندرت ابعاد تكميلي يك مكان را تشكيل مي دهند . اما هر يك با ديگري تماسهايي بر قرار مي كند. 

 1- موقع مطلق ( رياضي): 
با استفاده از شبكه قرار دادي كره زمين يعني مدارات و نصف النهارات و طول و عرض جغرافيائي موقع مطلق يا موقع رياضي هر نقطه مشخص مي شود، موقع مطلق غير قابل تغيير و ثابت مي باشد. اگر كشوري در 5 درجه عرض جغرافيايي قرار گرفته باشد نمودار اين واقعيت است كه در آنجا اختلاف فصول وجود ندارد و مدت تابش خورشيد و تاريكي هوا برابر است. 

برعكس اگر جامعه اي در 75 درجه به عرض جغرافيايي مورد مطالعه واقع شود اختلاف بين فصول به شدت محسوس بوده و خورشيد مدتها در افق پنهان است. از اين رو عرض جغرافيائي از عوامل مهم در تعيين و تشخيص نوع آب و هوا در سياره زمين است. توجه داشته باشيم كه در كيفيت و شرايط عوامل آب وهوا در نواحي جغرافيائي علاوه از عرض جغرافيائي، نقش ناهمواريها، دوري و نزديكي به درياها و اقيانوسها، و ساير پديده هاي طبيعي نيز موثر مي باشد. 
      2- موقع نسبي: ( جهت ، فاصله ، ارتباط ) 
طرز قرار گيري نقاط يا نواحي جغرافيائي نسبت به يك نقطه يا ناحيه ديگر و فاصله آن، موقع نسبي را تشكيل مي دهد. مثلا ايران در جنوب غربي آسيا قرار دارد، دوري و نزديكي به دريا، بر مرزها يا مراكز اقتصادي و غيره.

موقع جغرافيايي از مهمترين عوامل طبيعي است، اين عامل جغرافيائي نه تنها در شكل و نوع سكونتهاي انساني موثر مي افتد، بلكه پيشرفتهاي اقتصادي، وسائل دفاعي، افكار و عقايد سياسي جامعه را نيز در كنترل خود قرار مي دهد. بدين سان كه نقش موقع جغرافيايي در ايجاد و گسترش شاهراهها، خطوط آهن، كانالها، خطوط ارتباطي و راههاي هوائي عامل قاطع و تعيين كننده بشمار مي رود. گاهي به پاره اي از نقاط نقشهاي جديد مي بخشد و زماني نيز اين نقشها و ارزشهاي آن را به نقاط ديگر واگذار مي كند. 

در عصر، موقع جغرافيايي، در سياست جهاني و ناحيه اي، توسعه تجاري ملت ها برخورد فرهنگها، دفاع ملي و ايجاد پايگاههاي نظامي، تجهيزات جنگي و صلح جهاني موثر مي باشد. ولي تأثيرات و ارزشهاي آن هميشگي، ثابت و پايدار نيست، بلكه به موازات تكامل و گسترش تكنولوژي، ‌ظهور تشنجات جهاني، تغييرات عوامل حكومتي دگرگونيهاي در نقشها و ارزشهاي آن بوجود مي آيد. 

آلن چرچيل سمپل، جغرافيدان آمريكائي عقيده دارد كه «موقع جغرافيائي هر كشور و هرجامعه در تاريخ آفريني آنها از عوامل بسيارمهم بشمار مي آيد» 

به طور مثال: در دوره اي كه زندگي تجاري در ناحيه مديترانه مركزيت يافت، شهر «ونيز» كه در رأس درياي آدرياتيك قرار دارد به عنوان دروازه بخشهاي مهم اروپا بشمار آمد و گذرگاه برنرBrenner (گذرگاه آلپي است) نيز از جهت ارتباط، نقش برجسته اي بين شمال و جنوب اروپا بدست آورد. 

زماني كه عوامل تجاري به شمال «اطلس شمالي» منتقل گشت (دهانه رود هاي وزر “Weser” الب «Elbe » راين «Rhine » و تايمز نقش بندري قابل ملاحظه اي كسب كردند. در نتيجه از اعتبار و ارزش موقع جغرافيائي ونيز و گذر گاه برنر به سرعت كاسته شد. امروزه شهر ونيز بهشت جهانگردان محسوب مي شود و گذرگاه برنر تنها قطارهاي معمولي را عبور مي دهد. 

(شكوئي، فلسفله جغرافيا، صص 243-245) 

مفهوم زمان در جغرافيا: 

شرح پديده هاي مكاني در جغرافيا، در ارتباط با تحول آنها در« طول زمان» مطالعه مي شود. تحولات دريك ناحيه يا در يك پديده جغرافيائي بيانگر تغيير آن در طول زمان است. اين تحولات ممكن است در مدت كوتاهي صورت بگيرد و ياد در جريان قرنها عملي شود، از اينرو، امروزه هر پديده جغرافيائي را كه مشاهده مي كنيم تحول و تكامل خود را در زمانهاي گذشته و تحت شرايط خاص به انجام رسانده است.
 William Mooris Davis  :

 در اوائل قرن بيستم ابتدا مفهوم تحول و تكامل به وسيله ويليام موريس ديويس آمريكائي در مورد سيكل تكامل اشكال ناهمواريها ( مراحل : جواني، تكاملي و پيري) مطرح شد. بعدا مكتب جغرافيايي ناحيه اي فرانسه ، بررسي تحول – تكامل را در داخل چشم اندازهاي فرهنگي مورد تأكيد قرار داد. 

در كشور ما ايران مبحث زمان در « تقويم زراعي» در كشاورزي مطرح است. زمان دسترسي به مراكز فروش و ارائه محصولات باغي و زراعي براي كشاورزان مهم است. 

مفهوم فضادر جغرافيا: 

درجغرافيا مفهوم فضا، بصورت علمي، تقريبا از دهه 1950 ، با مطالعه فردكورت شيفر، در مـورد ( استثناگرائي در جغرافيا) وارد ادبيات جغرافيائي شد. مفهوم فضا در جغرافيا به « بخشي از سطح زمين كه محتواي مادي و اجتماعي دارد» اطلاق مي شود. از اين دو فضاي جغرافيائي شامل طبيعت و همه منابعي است كه بطور مستقيم و غير مستقيم مورد نياز انسان است. در هر ناحيه جغرافيائي و در ارتباط با موقع مكاني و جغرافيائي نقاط واقع برروي كره زمين، فضاهاي مختلفي به چشم مي خورد. 
جغرافيدانان مفهوم فضا را به دو صورت بكار مي برند: 

الف) فضاي طبيعي كه بر آن قوانيني طبيعي حاكميت دارد مانند: دوري و نزديكي به درياها و اقيانوسها مقدار نزولات جوي، پوشش گياهي، ويژگيهاي اقليمي و..؛ 

ب) فضاي اجتماعي كه نتيجه كاركرد فعاليتهاي انساني است و از قوانين اجتماعي تبعيت مي كند. فضاهاي فرهنگي، آموزشي،‌شغلي، تفريحي،‌تحقيقاتي از جمله دست آوردهاي فضاهاي اجتماعي هستند. گوناگوني فضاهاي اجتماعي معلول جامعه، نژاد، فرهنگ،‌توان محيطي، تاريخ،‌دانش و تكنيك و سياست و سرانجام نظام اداري و اقتصادي است. پيشرفتهاي جوامع در زمينه هاي گوناگون سبب ايجاد و خلق فضاهاي اجتماعي جديدتري خواهد شد. 
انسان و محيط جغرافيائي : 

انسان موجودي است كه تحت تأثير شديد محيط و از جمله آب و هوا مي باشد. ارتفاعات زياد، بيابانهاي خشك و سوزان، جنگل هاي انبوه،‌مناطق يخ بسته شمال و جنوب كره زمين از پذيرش انسان و انتشار آن جلوگيري مي كند. در اينصورت انسان در مكاني اسكان مي يابد كه از نظر معيشت و رفاه با مشكل چنداني روبرو نشود. با اين وجود انسان در هر محيط كه چشم بدنيا مي گشايد به نوعي با آن سازگاري پيدا مي كند و اگر دچار مشكلات اقتصادي،‌معيشتي، اجتماعي و سياسي شود مجبور به جابجائي و مهاجرت مي شود. 

زندگي در محيط هاي مختلف شرايط خاص خود را دارد، محيط هاي سرد و يخبندان به ميزان زياد توان و فعاليت انسان را سلب مي كند؛ در محيط هاي گرم، گرماي زياد موجب تعرق زياد بدن و نوعي سستي و رخوت شده، بخش زيادي از وقت او به خواب اختصاص مي يابد. حشرات و بيماريهاي انگلي و روده اي نيز سبب افزايش تلفات مي شود. فقط آب و هواي معتدل است كه سبب محدوديت انسان نمي شود . جلگه ها به سبب شرايط مناسب كشاورزي باعث پيدايش بزرگترين شهرها شده اند حدود 
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جمعيت جهان بين عرض هاي جغرافيايي 20-60 درجه زمين و آنهم در نيمكره شمالي مستقر شده اند در اين مورد به نمودار شماره (1) كه پراكندگي جمعيت را بر مبناي عرض جغرافيائي نمايش مي دهد توجه شود. 
با توجه به نمودار شماره (1) كه پراكندگي جمعيت جهان را نمايش مي دهد مي توان گفت: 

توزيع جمعيت در دو نيمكره زمين بسيار نامتوازن است، طوري كه كمتر از 10 درصد جمعيت جهان در نيمكره جنوبي و 90 درصد جمعيت جهان در نيمكره شمالي مستقر مي باشند. 

- توزيع جمعيت در نيمكره شمالي هم بصورت بسيار ناهمگون توزيع شده است. 

حدود 
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 ساكنان كره زمين بين عرضهاي جغرافيائي 20درجه تا 60 درجه شمالي كه قسمت اعظم آن منطبق با دنياي قديم است زندگي مي كند؛ 

بزرگترين بيابانهاي كره زمين و عظيم ترين رشته كوههاي جهان مثل هيماليا و آلپها در اين منطقه واقع گرديده اند. 
اين قسمت از كره زمين چهار قطب جمعيتي جهان كه عبارتند از: جنوب آسيا، شرق آسيا، اروپا و شمال شرقي آمريكاي شمالي را در برمي گيرد و بيش از 
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 جمعيت جهان در اين مناطق زندگي مي كنند و حال اينكه تنها 10 درصد از خشكيهاي كره زمين را شامل است. 
دومين گروه مناطق تراكمي و يا قطبهاي ثانوي جمعيت مناطق پراكنده تري را شامل مي گردد،كه مي توان: كاليفرنيا، قسمتهاي ساحلي برزيل، دره نيل ، قسمتهايي از آفريقاي غربي و آفريقاي جنوبي را نام برد. 
جمعيت كره زمين در گذر زمان با توجه به تحول محيطي و تحول علمي: 

حدود 20000 سال قبل تعداد كل جمعيت كره زميني (5) ميليون نفر بود كه اين جمعيت بخاطر عدم برخورداري از تكنولوژي و با استفاده از تكنولوژي سنتي خود از طريق شكار و جمع آوري دانه هاي گياهي ارتزاق مي كردند. حدود 000/10 سال قبل ابتدا در خاور ميانه، سپس در هندوستان، چين، مكزيك و پرو كشاورزي و دامپروري وسيع معمول شد و كم كم شهرها بصورت امروزي بوجود آمد. 

حدود قرن 16 رقم جمعيت كره زمين به عدد 500 ميليون نفر رسيد، شهرهاي پايتختي، شهرك هاي تجاري، مراكز مذهبي بزرگ بوجود آمدند و مناطق فرهنگي متمايز شكل گرفت. 

در دهه هاي 1500 اكتشافات جديد جغرافيائي اروپائيان سبب كشف دنياهاي جديد شد و در 1750 انقلاب صنعتي در انگلستان بوقوع پيوست كه نيروي حاصل از ماشين، تغييرات زيادي در محيط جغرافيائي بوجود آورد. 

ذغال سنگ و بدنبال آن نفت ، ماشين ها را به حركت در آورده و مواد خام طبيعت را به كالا تبديل كرد و الگوهاي جديد تجارت را بوجود آورد و در نتيجه قسمت هاي دور افتاده كره زمين را بهم پيوند داد، كه اين پيوند از طريق تبادل و تعامل كالا و مواد خام بين آنها حاصل شد. 

از سال 1800 كه جمعيت جهان به بيش از يك ميليارد نفر رسيد و بخاطر كشف سرزمين هاي جديد ميليون ها نفر از اروپا بويژه انگلستان به آمريكا و استراليا و آفريقا مهاجرت كردند. اروپائيان مولد سرمايه، دانش و تكنولوژي و بوميان تأمين كننده نيروي كار بودند و جوامع استعماري شكل گرفت. 

در حال حاضر « سال 2005» بيش از 6 ميليارد نفر جمعيت در جهان نا برابر زندگي مي كنند كه حدود 
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 آن برخوردر و 
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  آن محروم مي باشند. 

محيط هاي مناسب زندگي: 

تجمع و استقرار انسانها بخاطر آب و خاك و مرتع مناسب در جلگه ها و سرزمين هاي كم ارتفاع بويژه آنها كه در كنار رود ها و سواحل درياها و اقيانوسها، گسترش بيشتر داشته صورت گرفته است. اما اكتشافات جغرافيائي، انقلاب صنعتي، اختراع وسائل حمل ونقل سريع و تكنولوژي و توجه به توليد بيشتر سبب شد تا جمعيت ها از اماكن سنتي خود خارج شده، نه تنها در سرزمين هاي مجاور، بلكه در نقاط دور افتاده برجهان اسكان يابند. با اين حال بيشترين جمعيت جهان هنوز در سرزمين هاي جلگه اي و مجاور سواحل رودها، درياها، اقيانوسها، اسكان دارند. بنابراين و با توجه به اسكان جمعيت ارتباط مختلف، محيط هاي مناسب زندگي بشرح زير معرفي مي شود: 

1ـ آسياي شرقي: 

جمعيت عظيمي از جهان بخاطر حاصلخيزي خاك، ريزش جوي مناسب در اين منطقه از جهان زندگي مي كند كه از نظر جمعيت مقام اول در بين تمام سرزمين ها را دارد. رسوبات حاصلخيز سه رود خانه هوانگهو، يانگ تسه كيانگ و سي جيانگ سرزمين ها و خاك هاي حاصلخيزي را بوجود مي آورد كه در تراكم جمعيت نقش عمده اي دارند. سيستم چند كاشتي ساليانه، بخصوص كشت برنج، دسترسي انسان را به منابع غذائي ممكن نموده است. 

منطقه جنوبي چين را مي توان « منطقه كشاورزي چين » ناميد كه سبب استقرار 95 درصد از جمعيت 1.3 ميليارد نفري چين در اين منطقه گرديده و تراكم جمعيت روستائي در اين منطقه در هر كيلومتر مربع به حدود 2000 نفر بالغ مي شود. 

مجمع الجزاير اندونزي، فيليپين، شبه جزايرمالاي مانند بخش جنوبي چين داراي خاك حاصلخيز و اقليم مساعد مي باشد و انبوه جمعيت را در خود جاي داده است. توليد فراوان برنج، وفور انواع ماهي در كنار هم،‌غذاي كاملي در دسترس ساكنان اين منطقه قرار داده و بويژه د ردو دهه اخير كشورهايي همچون : كره، مالزي، سنگاپور به قطب مطرح اقتصادي جهان تبديل شده اند. 

2ـ  آسياي جنوبي : 

بنگلادش ، هند و پاكستان در آسياي جنوبي بخاطر جلگه هاي رسوبي و حاصلخيز: بنگال، گنگ، و پنجاب و باران فراوان موسمي و نيز رودهاي عظيم گنگ،‌سند ( ايندوس)، برهماپوترا، حدود 1.5 ميليارد نفر جمعيت را در خود جاي داده است كه از قطبهاي فرهنگي مهم بشر بشمار مي روند. 

حاصلخيزي فوق العاده زميني كه ناشي از رسوبگذاري بوسيله رود هاي پر آب منطقه است امكان بيش از يكبار محصول را در سال سبب شده است. روند زندگي، قالب روستائي دارد چنانكه از هر 5 نفر اين سرزمين، چهار نفر ساكن مناطق روستائي هستند، آسياي جنوبي يكي از مناطق بسيار وسيع و بزرگ جهان است كه وسعت آن به 5 ميليون كيلومتر مربع مي رسد. 

كوههاي هيماليا همچون ديواري سترگ در شمال آن و حدود 6000 كيلومتر سواحل درياها و اقيانوس هند اطراف آن را گرفته است. 
3ـ اروپا : 

اين سرزمين بخاطر وجود جلگه هاي گسترده در مجاورت رود ها و سواحل درياها و اقيانوس ها توده هاي عظيمي از جمعيت را در خود جاي داده است. وجود عوارض طبيعي مختلف در جهات جغرافيائي آن، اين قاره را در چهار واحد طبيعي مشخص شكل داده است. 

الف: ) سرزمين هاي مرتفع مركزي؛‌

ب: ) كوههاي آلپ در جنوب؛ 

ج: ) سرزمين مرتفع غربي؛ 

د: ) جلگه هاي وسيع اروپاي شمالي؛‌

مركز اروپا را كوههاي كم ارتفاع در فلات هاي كوچك جنوبي فرا گرفته است. دامنه اين ارتفاعات را پوشش جنگل در بر گرفته و دره هاي حاصلخيزي در جوائب آن قرار دارند. علاوه بر وجود سرزمين حاصلخيز، حوضه هاي ذغالي اين قاره، غالبا در اين ارتفاعات ودره ها قرار دارند. يكي از علل توسعه صنعت در اروپا و وجود همين حوضه هاي ذغالي است كه همراه با وجود ذخائر عظيم سنگ آهن شالوده صنايع سنگين اروپا سبب شده است. 

اكنون بستر اروپا چون تابلوي از جنگل ، كشتزار ، كارخانه ، معدن ، راه ، ميوه زار ، سكونتگاه ، مراكز آموزشي ،  نظامي ، بهداشتي و... بنظر مي رسد كه فاصله هر يك از مراكزي كه از آنها ذكري بميان آمد از همديگر زياد نيست. 

رود خانه ها- كانالهاي آبرساني- خطوط راه آهن، راههاي هوائي و زميني هر يك بنوعي در اتصال و ارتباط بخش هاي مختلف اروپا به يكديگر به اجراي نقش مشغولند و اين عوامل سبب گرديده است تا در حدود 
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  از جمعيت جهان در اين قاره اسكان يابند و اين سرزمين بصورت يكي از متراكم ترين مناطق جمعيتي جهان در آيد. 

4ـ شرق آمريكاي شمالي : 

وجود سرزمين هاي هموار، پوشش جنگلي و نباتي، منابع آب كافي و اقليم مناسب . خاك حاصلخيز، دسترسي به درياها و اقيانوسها و نيز منابع اوليه صنعتي عواملي هستند كه آمريكاي شمالي و شرق آن را بصورت يك مكان پر جمعيت در آورده است . عوارض چندي در اين محدوده وسيع كه حدود 20 ميليون كيلومتر مربع مساحت دارد به چشم مي خورد كه عبارتند از : كوههاي راكي « Rocky» جلگه هاي بزرگ و سرزمين هاي مرتفع آپالاش. 

رشته كوههاي آمريكاي شمالي داراي جهت شمالي- جنوبي هستند و مانعي در راه نفوذ و حركت هواي سرد قطبي به سمت جنوب ايجاد نمي كند. وجود رودهاي پر آب در قسمتهاي مختلف اين قاره و ايجاد طرحهاي آبرساني به نقاط دور دست از نيمه دوم قرن بيستم و بخصوص از دهه 1970 به بعد سبب كشت هاي وسيع و متمركز شده كه در جذب جمعيت و رونق اقتصادي اين سرزمين نقش زيادي دارد. يكي از امكانات حاصلخيزي خاك در آمريكاي شمالي وجود نهشته هاي يخچالي است كه باروري زياد جلگه ها را سبب مي شود. همچنين انتقال مواد نرم خاك از نقاط دور دست توسط طوفان ها و گردبادها بر حاصلخيزي دشت ها و جلگه ها مي افزايد . 
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  سكنه در آمريكاي شمالي و شرق آمريكا زندگي مي كنند و بقيه در كشورهاي مكزيك و كانادا هستند. 

5 ـ آمريكاي لاتين :*  

آمريكاي لاتين بين اقيانوس اطلس و آرام واقع شده و شمال آن را درياي كارائيب احاطه كرده است. رشته كوه بلند و طولاني « آند» مغرب آن را از شمال تا جنوب در برگرفته و اين كوه در اغلب اوقات سال پوشيده از برف مي باشد. بخاطر وجود منابع زيرزميني غني ( مانند مس در شيلي) در نقاط مختلف سبب ايجاد شهرهاي بزرگ و پرجمعيتي در ارتفاعات بين 2500 تا 3500 متري گرديده است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*آمريكاي لاتين : آمريكاي مركزي و جنوبي داراي تمدن لاتيني هستند كه از اين جهت به آمريكاي لاتين موسومند

عبور خط استوا از نيمه شمال آمريكاي لاتين و وجود جنگلهاي انبوه و وسيع با درختان قطور و بلند آمازون سبب ريزش هاي جوي قابل ملاحظه اي در بخش وسيعي در اين قاره شده و رودهاي پر آب «آمازون» و «پارانا» را بوجود آورده است. رطوبت و با رندگي زياد امكان رشد گياهان انبوه را سبب شده كه در صفت چوب بكار مي رود. 

اقوام اوليه ساكن در آمريكاي لاتين تمدن و فرهنگ بسيار پيشرفته اي داشته اند كه هجوم اروپائيان سبب مرگ ميليون ها تن بومي و انهدام تمدن آنها گرديد. اقوام آزتك “Aztec”  و مايا “Maya”  و اينكا”Inca” داراي تمدن فوق العاده درخشاني بودند. ورود پرتغاليها و اسپانيانها به اين قاره سبب قتل عام اين اقوام شده و بر سر خرابه هاي تمدن باستاني آنها، شهر مكزيكو سيتي و مانند آن را بنا كردند. 

هم اكنون آمريكاي لاتين به عنوان سرزمين تهيه منابع اوليه كشورهاي توسعه يافته مطرح و سياست هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بر آنها مستولي مي باشد. 

6-) آسياي مركزي: 

وجود رودهاي دائمي و پر آب، مراتع غني، كانون عمده فعاليت هاي اقوام «آريائي» و« توراني» بوده است. ارتفاعات هندوكش، پامير و تيانشان حوضه هاي آبريزي را ايجاد كرده كه سبب اسكان اقوام فوق شده است. كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان كه اقتصاد شان بر كشاورزي و دامپروري استوار است، از رودهاي آمردريا، سيردريا، زرافشان، تجن، فرغانه* و نيز از رسوبات حاصلخيز آنها برخوردارند . 

جاده ابريشم كه رابط شرق آسيا با اروپا بوده از اين سرزمين عبور مي نمود. امروزه بخاطر سياست هاي تحميلي شوروي سابق جزوكشورهاي عقب مانده هستند .
7ـ  خاورميانه : 

خاورميانه از حدود 10 هزار سال قبل كه مركز تمدن كهن بود در هلال خصيب * قرار گرفته و با استفاده از رودهاي پر آبي همچون دجـــله و فرات و جلگه هاي حاصلخيزي همچون بين النهرين، خوزستان، شمال ايران، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فرغانه : محلي آباد، پر آب ،  دشت ،كوه، جلگه ( در تركستان )
*هلال خصيب : ـ اراضي پست و حاصلخيزي كه بين فلات هاي ايران و تركيه و صحراي عربستان واقع شده و 
اطراف درياهاي سياه و مديترانه، بصورت كشت غلات و پرورش دام در آمده و در قرن هاي اخير اكتشافات منابع زيرزميني همچون نفت و گاز سبب توسعه بعضي از كشورهاي منطقه مانند عربستان سعودي، كويت و شيخ نشينهاي خليج فارس شده است. 

در مجموع بخاطر كشمكشهاي دائمي و تاريخي منطقه خاورميانه، كشورهاي آن جزء كشورهاي توسعه يافته نيستند.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احتمالا براي نخستين بار در زندگي كشاورزي انسان مورد استفاده قرار گرفته است. 

ـ هلال خصيب از شمال فلسطين شروع واز لبنان و سوريه مي گذرد و با عبور از شمال عراق به جنوب تركيه مي رسد. 
ـ هلال خصيب پست زمين باريكي است كه بين صحراي عربستان در جنوب و فلاتهاي تركيه و ايران در شمال واقع شده و به شكل هلالي از شمال فلسطين شروع شده و پس از عبور از سوريه و غرب ايران در مجاورت خليج فارس پايان مي يابد. در اين ناحيه به علت وجود چراگاههاي متعدد ارتباط كاروانيان دنياي قديم با سواحل درياي مديترانه از همين طريق صورت مي گرفت و بطوري كه كتاب مقدس خبر مي دهد، اين راه مسير انتخابي ابراهيم خليل الله به سوي فلسطيني بوده است. انسان براي اولين بار زندگي كشاورزي را در ناحيه هلال خصيب جهت خود انتخاب كرد حتي اولين شهرهاي دنيا در همين ناحيه شكل گرفت و تكامل يافت . (شهرهاي اريدو ، لاگاش ، كيش) ( فلسفه جغرافيا) 

ـ هلال خصيب( هلال (كماني شكل، خصيب به معني منطقه پر آب علفزار اولين تمدنهاي شهري در آن شكل گرفته است. 
8 ـ آفريقا : 

سواحل رودهاي نيل و نيجر ومناطق مجاور با درياي مديترانه در اقيانوس اطلس و هند داراي شرايط زيست مناسبي هستند و اين نقاط داراي تراكم جمعيتي زياد و تمدن هاي مطرح هستند. فعاليت كشاورزي، دامپروري صنايع، استخراج و پالايش نفت و بهره برداري از درختان مثمر ثمر سبب استقرار كانونهاي جمعيتي شده است. ولي صحاري آفريقا فاقد پوشش نباتي و تراكم جمعيتي لازم براي بقاء حيات مي باشد. بجز خشكسالي و بيماري و قحطي كه هميشه سبب تلفات آن در اين قاره است. هجوم اروپائيها و غارت ذخائر اين سرزمين سبب عقب مانده شدن بيشتر اين قاره شده است.

نقش انسان و محيط بر يكديگر: 

انسان و محيط دو عامل تأثير گذار و تأثير پذير از يكديگر مي باشند. تأثيراتي كه انسان و محيط بر يكديگر مي گذارند داراي جنبه هاي متفاوتي است. 

تأثير انسان بر محيط سبب تغيير و دگرگوني در چشم انداز محيط مي شود. ايجاد اماكن، راههاي ارتباطي، فضاي سبز، ميادين ورزشي، پاركها ، اماكن توريستي، احداث سدها، بهره گيري از وسائل ارتباطي از انواع تأثيرات انسان بر محيط است و در مقابل تأثيراتي كه محيط بر انسان مي گذارد شامل وادار كردن او به استفاده از پناهگاه، پوشش بدن، تغذيه، برنامه ريزي براي بقاء و تهيه نيازمنديهاي مختلف جهت ادامه زندگي است. 

ساخت و ويژگيهاي محيط زمين: 

كره زمين : حدود 4.6 ميليارد سال از بوجود آمدن كره زمين مي گذرد، زمين و سيارات منظومه شمسي ابتدا بصورت گازهاي پراكنده بوده و بر اثر حركت بدور خورشيد كم كم بصورت توده هاي مذاب و كروي شكل در آمده و در اثر سرد شدن پوسته بيروني، اين كرات منجمد مي شوند و با حركت بدور خورشيد به حيات خود ادامه داده اند.... 

حدود 3000 ميليون سال قبل اولين موجودات زنده روي كره زمين   پديدار شدند و حدود 250 ميليون سال قبل توده هاي خشكي روي زمين در كنار هم قرار گرفتند و تشكيل يك قاره بسيار بزرگي بنام « پانگائي» “pangaea”(خشكي بزرگ) را دارند، اما پس از 20 ميليون سال پانگائي بتدريج قطعه شده و قاره هاي كنوني را بوجود آوردند . 

بلحاظ وسعت قاره آسيا با 44 ميليون كيلومتر مربع داراي بيشترين وسعت و قاره هاي آمريكا با 42، آفريقا با 30، قطب شمال و قطب جنوب با 13 اروپا با 10 و اقيانوسيه با 8 ميليون كيلومتر مربع وسعت بعد از آسيا قرار دادند 

( پديداري جوامع بزرگ انساني « مراكز شهري » از حدود 10 هزار سال قبل يا كمتر شروع شده است)
 محل زندگي موجودات زنده يا « محيط حياتي » يا « زيست كره » “Biosphere”   نام دارد و شامل:
 1-) آتمسفر يا كره جو “Atmosphere”  ( قشر نازك از كره هوا) 

2-) آبكره (كره آب) “Hydrosphere”  يا هيدروسفر 

3-) ليتوسفر (كره سنگي) “Litosphere”  (پوسته منجمد) مي باشد. 

به بخش “Biosphere”  يا زيست كره « بستر جغرافيائي» يا « محيط زيست» نيز گرفته مي شود. بخاطر دسترسي انسان، بيشترين فعل و انفعالات كره زمين در اين قسمت « زيست كره» رخ مي دهد، زيرا انسان با تخريب يا بازسازي، چشم اندازهاي جغرافيائي جديدي را در آن بوجود مي آورد و يا به تعبيري بخشي از چشم اندازهاي طبيعي آنرا نابود مي كند. به طوري كه نقش تخريبي انسان بيش از نقش سازندگي او مي باشد؛ آسيب به لايه اوزون ( در مورد لايه اوزون در صفحات بعد توضيح بيشتر مي آيد) آلودگي هوا، آلودگي آب، تخريب جنگل ها و ... مواردي از فعل و انفعالات انسان در راستاي نقش تخريبي او مي باشد. زيست كره يا “Biosphere” كه اكثر موضوعات مورد بحث جغرافيا در آن روي مي دهد در يك فاصله 20 كيلومتري بين عميق ترين نقاط آبها و مرتفع ترين نقاط خشكي قرار گرفته است ( شكل شماره يك) 

محيط زيست انسان ها و بويژه شكل و ماهيت شهرها و روستاها كه با هم تفاوت چشمگيري داشته به عوامل جغرافيائي زير بستگي دارند : 
1ـ ‌ فيزيوگرافي يا طبيعت آنها: طول و عرض جغرافيائي، ارتفاع، كوهها، دره ها، دشت ها، رودخانه ها، درياها، جنس خاك و...؛ 

2ـ  اقليم (آب وهوا) : درجه حرارت، رطوبت، باد، آفتاب، فشارهوا، نزولات جوي و...؛
3ـ  دگرگوني و تحولات زمين: زلزله، آتشفشان، سيل، طوفان، جزرو مدو...؛ 

از مجموع 510 ميليون كيلومتر مربع سطع زمين، 148 ميليون كيلومتر مربع را خشكي هاو 362 ميليون كيلومتر مربع را آبها تشكيل داده اند. ( مساحت آبها سه برابر مساحت خشكيها است) 

با توجه به شكل شماره (1) شماي فرضي از وضعيت كره زمين لازم به توضيع است كه: 

ـ جغرافيا محيط را نتيجه و حاصل كنش هاي متقابل كره جو ( آتمسفر) آبكره “Hydrosphere” (هيدروسفر) و سنگ كره يا “Litosphere”  نسبت به يكديگر از يك طرف و نقش پذيري و نقش گذاري انسان و ساير موجودات را برزيست كره با ارتباط و انطباق سه كره فوق از طرف ديگر مي دانند. 

ـ  زيست كره كه حداكثر در يك فاصله 20 كيلومتري بين عميق ترين نقاط آبها و بلندترين نقاط خشكيها قرار گرفته است، اين فاصله حد اعلاي حيات را در سطح زمين و اعماق آبهاي مجاور زمين وجو نزديك زمين ايجاد نموده است. 
ـ قشر زيرين جو كه اصلي ترين نقش را در اكوسيستم محيط برعهده دارد و عامل اصلي حيات و پايداري آن محسوب مي شود؛ با ضخامت اندكي بيش از 100 متر چون فيلتري آن بخش از تشعشعات خورشيدي را كه براي ادامه حيات ضروري مي باشد با يك كنترل دقيق به سطح زمين مي فرستد. 
لايه اوزون “ozone” ( o3)  چيست؟ 

اگر چه اوزون اكسيژني خالص است ، اما اكسيژني نيست كه به كار تنفس بيايد. گازي است بابوي مخصوص، شبيه كلر و يا بوي حاصل از جوشكاري با برق. تنفس در هوائي كه داراي اوزون بيش از حد باشد موجب تهوع و سردرد و بالاخره مسموميت هاي مزمن مي گردد. 

لايه اي از جو كه در فاصله 40-60 كيلومتر سطح زمين قرار گرفته « اوزونوسفر» نام دارد. ( لايه اوزونوسفر قسمتي از لايه استراتوسفر است) . لايه اوزون وظيفه اش جذب قسمت عمده اشعه ماوراي بنفش خورشيدي است. در واقع اين لايه، سپر حفاظتي مقاومي در برابر اشعه، خطرناك ماوراء بنفش است. 

رنگ اوزون آبي كم رنگ است و به مقدار كم در ارتفاع مذكور ( 40-60كيلومتري سطح زمين) قرار دارد . وجود اوزون براي فرايندهاي آتسمفري و وجود حيات درروي زمين اهميتي به سزا دارد، زيرا لايه اوزون اشعه هاي موج كوتاه ماوراء بنفش را كه براي انسان و حيوان مضر است جذب مي كند و اجازه نمي دهد كه اين اشعه ها از خورشيد به زمين برسد. جذب اشعه هاي فوق در لايه اوزون باعث گرم شدن استراتوسفر مي شود. 

در جهان امروز كه فضا پيماها راهي كرات ديگر مي شوند. تبعا لايه اوزون را مي شكافند و هواپيماهاي جت با سرعتهاي سرسام آور و صداهاي مهيب موجب اختلالات لايه اوزون مي شوند و از همه مهمتر مصرف بي رويه بعضي از آئروسلها و اسپري ها و سموم و حشره كشها موجب پاره شدن اين لايه مي گردد. بررسي هاي انجام شده و رصدهاي پياپي نشان داده است كه اين لايه در منطقه قطب جنوب دچار ضايعه گرديده است.
لايه اوزن را حفظ كنيم: 

لايه اوزون ناحيه اي است از فضا كه به عنوان محافظ طبيعي زمين در برابر نور خورشيد قلمداد مي شود. زيرا اين لايه پرتو اشعه ماوراي بنفش را پس از اينكه اين پر تو به سطح زمين برسد به خود جذب مي كند. از ويژگيهاي مهم استراتوسفر، وجود ازون است. اوزون مولكول سه اتمي اكسيژن در ارتفاع 20-30 كيلومتري سطح زمين به وجود مي آيد و بيشترين غلظت آن در ارتفاع 23 كيلومتري از سطح زمين قرار دارد. هر كاهش قابل ملاحظه اي در مقدار لايه اوزن (O3) تهديدي براي حيات خواهد بود. 

از لحاظ توزيع جغرافيائي، هر اندازه كه به خط استوا نزديكتر شويم مقدار كل اوزني كه ما را در پرتو ماوراي بنفش محافظت مي كند كمتر است. 

هرگاه ازمقدارلايه اوزن10% كم شود، مقدار تابشي كه به سطح زمين مي رسد تا 20% افزايش مي يابد. بعلت بادهاي استراتوسفري، اوزن از مناطق گرمسيري به سمت مناطق قطبي منتقل مي شود. فعل و انفعالات در لايه اوزن بر اثر انرژي تابش ماوراي بنفش صورت مي گيرد. از طرف ديگر بهنگام تجزيه اوزن مقداري انرژي بصورت انرژي حرارتي آزاد شده و جذب آتمسفر مي شود كه دماي آتمسفر را افزايش مي دهد. 

اما با توجه به اينكه تابش ماوراي بنفش آثار تخريبي شديدي در موجودات زنده سطح زمين دارد، اما اهميت لايه اوزن براي ادامه بقاي موجودات زنده در سطح زمين انكار ناپذير است. 

چگونگي تشكيل اوزن: 

تابش موج كوتاه خورشيد در لايه استراتوسفر مولكولهاي اكسيژن را به اتم تجزيه مي كند و با تركيب مجدد اين اتمها با ساير مولكولهاي اكسيژن، اوزن را تشكيل مي دهد. بر اثر كاهش اوزن موجود در جو، سطح زمين مقدار بيشتري اشعه ماوراي بنفش دريافت مي كند و اين امر منجر به افزايش سرطانهاي پوست، آب مرواريد چشم، كاهش محصولات كشاورزي و تهي شدن درياها از ذخاير ماهي مي شود. 

مهمترين عاملي نابودي اوزن (كلروبرم) موجود در مواد تركيبي «CFC» ها مي باشند. اين مواد در جريان توليد كالاها و نيز از خود كالاها آزاد مي شود، به آهستگي صعود مي كند و وارد جو فوقاني زمين مي شود. بخش عمده كلر از (CFC)ها در قسمت اعظم برم از هالون ها كه در اطفاي حريق به كار مي رود حاصل مي شود. CFC يا كلرو فلور كربن ماده اي است كه براي تبريد در صنعت ، ‌از جمله صنعت يخچال سازي بكار مي رود . 

اثرات اشعه ماوراي بنفش: 

طيف تابش اشعه ماوراي بنفش در طول موج 4/0 تا 001/0ميكرون مي باشد. پوست آفتاب سوخته، پوست چروكيده و چرم مانند و نيز برخي اختلالات چشمي ناشي از اشعه ماوراي بنفش است كه به سطح زمين مي رسد. به گونه اي كه به ازاي هر يك درصد كاهش در مقدار اوزن شيوع سرطان پوست تا 2 درصد افزايش مي يابد. افزايش ميزان اشعه ماوراي بنفش بر نظامهاي زيست بومي زميني و آبي نيز تأثير مي گذارد، به گونه اي كه 70% غلات به اشعه ماوراي بنفش حساس هستند. وقتي كه گياهان در معرض مقدار بيشتري از اين اشعه  قرار بگيرند فعاليت فتوسنتز آنها كاهش مي يابد، نيازشان به آب بيشتر مي شود و باروري و مقدار برگها كمتر مي شود. (بخصوص خانواده سويا) 

نظامهاي زيست بومي آبي ممكن است بيش از همه نظامهاي ديگر در معرض خطر باشد. فيتوپلانگتونها كه موجوداتي تك سلولي و ميكروسكوپي هستند و ستون فقرات زنجيره غذائي دريائي را تشكيل مي دهد، چون اين موجودات به نور آفتاب احتياج دارند، آنها نمي توانند از اشعه ماوراي بنفش كه به دريا مي رسد فرار كنند، زيرا در اين صورت از بين خواهند رفت. 

امروزه ارتباط گازهاي CFC و هالون و نابودي لايه اوزن امري است شناخته شده و هيچ ترديدي در آن روانيست. امروزه مي توان با استفاده از تكنولوژيهاي مهار كننده به انتشار CFC و هالون به درون جو را تا 90% را كاهش داد. 

قدمهاي اوليه در اين راه به همت بعضي كشورها بخصوص كشورهاي انگليسي و آلمان برداشته شده است، اما از آنجا كه كاهش لايه اوزن بر تمام كره زمين اثر مي گذارد، راه حل آن نيز بايد جهاني باشد. براي لايه اوزن فرق نمي كند كه منبع انتشار كلر و برم چه چيز است. تمام كشورها از جمله كشورهاي جهان سوم بايد براي كاهش انتشار اين مواد دست به كار شوند. كشورهاي در حال توسعه در كنترل انتشار از اهميت زيادي برخوردارند، زيرا جمعيت آنها زياد و در حال رشد است و مصرف CFC آنها هم سريعا افزايش مي يابد. 

از جمله كشورهاي در حال توسعه اي كه نقش اساسي در اين كار دارند مي توان: برزيل، چين، اندونزي، هند و كره جنوبي را نام برد. با در نظر گرفتن اينكه اكنون سطح بالايي از آگاهي و توافق همگاني در مورد اينكه نابودي لايه اوزن واقعا وجود دارد، بنابر اين حمايتي كه كشورها از پايان دادن به انتشار كلر و برم به عمل خواهند آورد نشانه اي است از اراده آنها در حفاظت از قابليت سكونت كره زمين. 
تغييرات جغرافيائي در طول تاريخ: 

اكتشافات باستانشناسي در آسياي مركزي ، پاكستان ، ايران و غالب سرزمين هاي خاورميانه و نقاط ديگري در جهان گوياي آن است كه اين مناطق در گذشته داراي محيطي سبز و خرم بوده است . چنانكه از آثار پيدا شده در كوير لوت برمي آيد اين سرزمين در دوره هاي پيشين داراي تمدني قابل قبول بوده و مردم آن اشتغالاتي مانند ذوب مس، بافندگي ، سفالگري و ... داشته اند . 

معادن ذغال سنگ در گوشه و كنار كويرلوت نشان از انبوهي جنگل در آنجا بوده يا صخره هاي رسوبي در ايران مركزي امروز نشان دهنده بستر دريا در گذشته مي باشد . سطح زمين در حال تغيير و تحول دائمي است، كوههاي مرتفعي كه در گوشه و كنار جهان مشاهده مي شوند در حال ريزش، فرسايش و يا تخريب دائمي هستند بويژه سواحل درياها و اقيانوسها كه علاوه بر تغييرات جوي، مورد هجوم امواج و حركات دائمي آب هستند. ( نمونه بارز اين مورد، امواج سونامي در ژاپن و اندونزي ) 

در تغييرات جغرافيائي زمين، زلزله ها، طوفان ها، انفجارات آتشفشاني، سيل هاي مهيب كه در عرض چند ثانيه يا چند دقيقه، پيوسته زمين را تغيير مي دهند. 

آب اساس زندگي است « ومن الماء كل شي حي » 

ژان برون “Jean Brunbes”  جغرافيدان فرانسوي اعتقاد دارد كه هر بنياد انساني مخلوط ساخته شده اي از اندكي كار انساني، خاك و آب است. در واقع او بايد معتقد مي بود كه بدون آب نه انسان به وجود مي آمد و نه خاك: 

هنگامي كه در سال 1976 آمريكا، ماهواره مريخ پيما را به آسمان فرستاد و در مريخ فرود آمد انسان متوجه شد كه هيچ رطوبتي در آنجا نيست ( همچنانكه قبلا در مورد كره ماه متوجه شد) 

سطح مريخ مثل ماه خشك و عاري از هر گونه آثار زيستي است و فعلا فقط اين زمين است كه بخاطر وجود آب، قابل زيست است. با اين حال همه جا كره زمين از اين نعمت برخوردار نيست و بشر در تلاش بازگشت رطوبت گذشته به اين مناطق است. ( ايجاد كانالها ، شهرها و كشيدن آب بوسيله كانالهاي مصنوعي و حتي تلاش براي تغيير مسير حركت ابرها و زايش آنها در مناطق مورد نظر)
سيستان و بلوچيستان زماني انبار غله ايران بوده است ( وجود شهر سوخته در نزديكي زابل نشان دهنده جمعيت فراوان و معيشت مناسب بخاطر وجود محيط زيست مساعد است) امروزه بخاطر شرايط بد جغرافيائي گذشته ( خشكساليهاي پي در پي، طوفانهاي شن، بادهاي گرم و خشك و... ) تبديل به محيطي خشك شده كه دنياي مشكلات همچون: مهاجرت هاي وسيع، فقر، بيماري، بيكاري و... را سبب شده است و نمونه هاي بزرگ آن در دهه ( 1977-1967) خشكسالي وحشتناكي در حاشيه خشك نيمه جنوبي صحراي آفريقا رخ داد و طي آن صدها هزار نفر در اثر گرسنگي جان باختند و يا خشكسالي نيمه اول دهه 1980 در اتيوپي و سودان سبب مرگ هزاران نفر شد. 

تقسيم بندي اقليم هاي جهان توسط ولاديمير كوپن ردولف گايگر: 

سيستم منطقه بندي آب وهوائي ابداعي ولاديمير كوپن “Wladimir koppen”  توسط رودولف گايگر”Rodolf Geiger”  تغييراتي داده شد و بصورت ساده و متكي بر علائم و في معرفي شد اين منطقه بندي بشرح زير است: 

A  ( آب و هواهاي گرم و مرطوب عرض پائين : شامل اقليم هاي مرطوب مداري با دماي بالا در تمام سال و ريزشهاي جوي سنگين، مانند مناطق حاره و استوائي؛ 

B ( آب و هواهاي خشك ( بياباني، نيمه بياباني) : اقليم خشك در عرضهاي بالا و پائين با قلّت باران ( كمتراز 10cm ) و تفاوت دماي زياد روزانه و شبانه ( 49 درجه در روز و 9 درجه در شب ) مثل صحاري آفريقا؛ 

C ( آب و هواي گرم عرض متوسط ( مرطوب جنب حاره اي ، اقيانوسي و مديترانه اي ) : نسبتاً ملايم و مرطوب ( اختلاف دماي شبانه روز كم است) بدون زمستان شديد ، مانند اروپا غربي و مديترانه ؛
D (آب و هواهاي سرد عرض متوسط ( مرطوب قاره اي ، جنب قطبي «سرد» ): اقليم سرد و مرطوب آنرا، اقليم برفي يا قاره اي نيز مي گويند. ( فقط در شمال نيمكره شمالي زمين وجود دارد، در نيمكره جنوبي وجود ندارد) مثل: شمال اروپا؛ 

E ( آب و هواهاي قطبي « بسيار سرد» ( آب و هواهاي توندرا و يخ بندان):‌پوشيده از توده هاي يخ و برف با جنگل هاي توندرا” Tundra” ؛  

H ( نواحي مرتفع: شبيه آب و هواهاي “E” است منتها در ارتفاعات و كوهستانهاي بلند عرض هاي بالا مشاهده مي شود،‌مانند: آند در آمريكاي جنوبي. به جدول شماره (1) توجه شود. 

تغييرات پوشش گياهي: 

وابستگي شديدي بين اقليم منطقه با پوشش نباتي وجود دارد؛ چرا كه با تغيير اقليم، بسرعت پوشش گياهي و حتي جانوري تغيير مي كند و عكس اين حالت هم وجود دارد،‌يعني حذف و تخريب پوشش گياهي توسط انسان سبب تغيير اقليم منطقه مي شود. ( مانند: قطع جنگل و نابودي مراتع توسط انسان) 

الگوهاي پوشش نباتي ( بيوم هاي اصلي دنيا) كه در 9 منطقه دنيا و در مجموع به سه نوع طبقه بندي مي شوند ؛ كه بشرح جدول  شماره ( 2) توجه شود .
تقسيم بندي اقليم هاي جهان توسط ولاديمير كوپن “  Wladimir Koppen”
ـ رودولف كايگر« Rodokf Geiger»
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	A
	· مرطوب استوائي ( Af- Am)

· - ( خشك و مرطوب )‌ساوان Aw
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	B
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	آب و هواهاي گرم عرض متوسط
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- اقيانوسي Cfb ،     Cfc

- مديترانه اي Cs

	آب و هواهاي سرد عرض متوسط
	D
	- مرطوب قاره اي: Dfa،  Dwa،   Dfb،  Dwb

- جنب قطبي سرد: Dfc،  Dwc،   Dfd، Dwd

	آب و هواهاي قطبي (بسيار سرد)
	E
	· - آب و هواهاي توندرا ET
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	نواحي مرتفع
	H
	· شبيه آب و هواهاي “E”  منتها در ارتفاعات و كوهستانها بلند عرض هاي بالا « آند در آمريكاي جنوبي»


جدول شماره ( 1)

خاك و انسان: 

چون اكثر مردم جهان غذاي خود را مستقيما از خاك بدست مي آورند، باين جهت پس از آب، خاك براي انسان اهميت حياتي دارد. بهترين خاك براي كشاورزي، خاك رسوبي است كه مستقيما با پراكندگي و تراكم جمعيت در ارتباط است. مثلا 95 درصد از جمعيت 70 ميليوني كشور مصر در يك محدوده 20 كيلومتري از زمينهاي سواحل رود نيل زندگي مي كنند كه داراي خاك حاصلخيز رسوبي است، كه مقدار فراواني هوموس” Humus”  دارد . يا حاشيه رود هاي دجله و فرات در خاورميانه و گنگ در هند و هوانگهو ( رود زرد) در چين بخاطر وجود خاك هوموس دار ، مهد تمدن هاي بزرگ جهاني هستند. 
تغييرات محيط زمين: 

سن زمين احتمالا بيش از 4.5 ميليارد سال است، از اين مدت هرگز تغييرات عمده در خشكي و دريا ، كوهستان و دشت و حتي قطبها متوقف نشده، تغييرات زمين در قبل از يك ميليون سال فقط مورد علاقه دانشمندان زمين شناسي است، ولي آنچه در خلال يك ميليون سال اخير پديدار شده مورد توجه مستقيم جغرافيدانان است و اين تغييرات بطور محسوس و دائمي ادامه دارد. 

پژوهشگران از تغييرات اقليمي وسيع در گذشته با مشاهده بقاياي موجودات زمين در خاك و آب آگاه شده اند، از اسكلت ماموت ها در سرزمين هاي يخبندان تا كشف صدف هاي سخت پوستان در آبهاي گرم همه حاكي از نوسانات بزرگ اقليمي در گذشته است مثلا وجود و توسعه درختهاي فندق و صنوبر در حدود 500 سال پيش از ميلاد مسيح نشان دهنده آب و هواي گرم و قاره اي در آنجاست مطالعه تغييرات اخير كمربندهاي پوشش گياهي برحسب مدارك بدست آمده از سال 1920 ميلادي توانائي دانشمندان را در تعيين تاريخ دگرگونيهاي اقليمي ( با چند دهه اختلاف) را نشان مي دهد. 

دوران چهارم يا آخرين دوره از ادوار چهار گانه زمين به دو دوره تقسيم مي شود: 

دوره طولاني پليوستوسن حدود 3.5 ميليون سا ل و دوره جديد شامل 25 هزار سال اخير انسان احتمالا در نيمه دوم پليوستوسن ظهور كرد. با مقايسه ادوار زمين شناسي گذشته، معلوم مي شود، گونه انسان در دوره اي پديدار شد كه زمين دچار تفاوتهاي محيطي شديد و تغييرات سريع بوده، براي مثال در اين دوره، اختلافات ارتفاعي، اقليمي و پوشش گياهي كره زمين شديدتر از 250 ميليون سال پيش از آن بوده . 

آب و هواي زمين كه در حدود 65 ميليون سال گذشته سرد مي شد. در دو ميليون سا ل پيش سردتر شد. بر اثر اين سردي بيشتر آبهاي كره زمين يخ بسته و راكد ماند. فرسايش بيشتر به كمك آب انجام مي گيرد نه به سبب اعمال باد و يخچال، گر چه اين عمليات خيلي كند هستند ، ولي تغييرات سريع، مانند: زلزله، آتشفشان و ... بعضي از عوامل فرسايش مي تواند شديدا و جدا بر زندگي انسان تاثير بگذارد. 

رودها با حمل مواد رسوبي به درياچه ، آب درياچه را سرشار از مواد شيميايي مي كند و عمق درياچه نيز كاهش مي يابد، درياچه در آخرين مراحل تاريخي خود، ممكن است بتدريج از گياهان و رسوبات انباشته شود و در نتيجه به جاي آن جنگل شكل بگيرد و گياهان خشكي جاي گياهان آبزي را اشغال كنند . 

آثار مداوم تغيير محيط در طول بخش دوم دوران چهارم ( دوره اخير) ضمن جابجائي خطوط ساحلي هم به سمت دريا و هم خشكي در تغييرات اقليمي يافت مي شود. 

بعضي از نيروهاي تغيير محيط را مي توان بصورت «چرخه ها» يا « تواتراها» در نظر گرفت، چرخه هاي كره سنگي « ليتوسفر» با اثر فرسايش رود در سايش و كنده شدن مواد سطح خشكي زمين نشان داده مي شود. 

تخريب فرسايش بر اثر حركات خشكي به طرف بالا، برحسب وزن مخصوص متفاوت سنگها و كاهش نيروي سايش ، به نسبت سطح پست دريا متعادل مي شود. 

تواتر در زيست كره« بيوسفر» از پاسخ و عكس العمل پوشش گياهي به تغييرات محيط مشاهده مي شود، گياهان مختلف ضمن توالي منظم در پي يكديگر ظهور مي كنند و سرانجام به مرحله اي مي رسند كه ديگر پوشش گياهي تغيير سير شماتيك نشان نمي دهد. وقتي در ناحيه اي اين حالت تعادل پيش آمده باشد پوشش گياهي را در مرحله منتها درجه امكان رشد مي شناسند. 

تغييرات روزانه درجه حرارت سطح زمين از طريق مشاهده چرخه هاي  تشكيل ابر برفراز نواحي ساحلي ملاحظه مي شود. 

دگرگونيهاي فصلي، برحركت انتقالي زمين به دور خورشيد مبتني است.
 تمايل محور زمين نسبت به سطح انتقالي آن به دور خورشيد، علت پيدايش فصول است.
 ميزان عرض جغرافيائي بر مقدار انرژي خورشيد در بافت هر نقطه از سطح زمين تأثير مي گذارد.
 تغييرات تابش خورشيد سبب جابجائي سيستم عمومي جو مي شود كه از آن پديده خشكسالي يا بارانهاي متفاوت بوجود مي آيد و الگوي پوشش گياهي و توليد محصولات كشاورزي در محيط هاي گوناگون را سبب مي شود. 

در قسمت اعظم خشكي كره زمين، چشم اندازهائي كه ديده مي شود عمدتا طبيعي نيست بلكه بيشتر حاصل تفكر و دست بشر است. تنها كلاهك ها يخي قطبي توندرا، بيابانها و مناطق مرتفع كوهستاني، اصولا چشم انداز طبيعي باقي مانده است و اين برخورد انسان با محيط زمين روزمره است و مدام شتاب بيشتر مي گيرد كه از آنجمله است: 

ـ كاهش وسعت نواحي جنگلي ومراتع؛ 

ـ نابودي حيات وحش؛ 
ـ نابودي آبزيان دريا و اقيانوسها؛ 
ـ وسعت يافتن كوير و صحاري؛ 
ـ تخريب بستر رودخانه ها؛ 
ـ تخريب خاكها ومناطق حاصلخيز؛ 
ـ زير كشت بردن مساحت بيشتري از زمين . 
ـ آلودگي آب ها، هوا؛ 
ـ كاهش منابع زير زمين و مواردي ديگر از اين قبيل؛‌
ناپايداري ها و پايداريها در محيط زمين: 

يكي از ويژگيهاي علم جغرافيا، دگرگوني دائمي و مرتب محيط هاي طبيعي و چهره فرهنگي است، فرسايش آبهاي روان، عمل باد، فرسايش يخچالي و ريزشهاي جوي بطور منظم و بتدريج سيماي سياره زمين را تغيير مي دهند و چهره هاي تازه اي مي سازند. از طرفي برخي از پديده هاي طبيعي نظير: زلزله ها ، آتشفشانها، گردبادها، طوفانها، سيلاب ها و خشكساليها هر يك به شدت در نواحي جغرافيائي عمل مي كنند و چه بسا در اين تعرض،‌قلمروها و مرزهاي جديد را بوجود مي آورند. 

در قطب ديگر فعاليتهاي انساني است كه سبب ايجاد تغييرات اساسي در كره زمين مي شود مانند: ايجاد شهرها، راههاي جديد، سدها، كانالهاي آب، از بين بردن جنگل ها و مراتع ، جنگ هاي ويرانگرو.... در تغييرات و ناپايداري هاي محيط زميني نقش كاملا اساسي دارد. مثلا فرسايش رودخانه اي سبب مي شود رسوبات و مواد مختلف به خليج ها بريزيد و سبب ازدياد املاح در آبهاي شيرين شود كه اين عمل تعادل حيات بيولوژي را بر هم مي زند. طوفانها و گرد بادها با حملات پي در پي خود ضمن وارد ساختن خسارات هنگفت به تأسيسات بندري ، چهره طبيعي خليج ها را بهم مي زند، اما طبيعت با اينهمه خرابكاري، متهم رديف دوم محسوب مي شود و متهم رديف اول خود انسان است كه آگاهانه سبب بهم ريختن محيط طبيعي شد. 

در عين حـال و پيچيده ترين بخش مطالعات جغرافيائي، تشريح و تغيير عوامل جغرافيائي نه به عنوان پارامـتر حـمايـت ، بلكـه به مفهـوم متغيير و ناپايـدار در زمان و مكان هاي مختلف آنهم با شرايط فرهنگي متفاوت است ، پس: 

1ـ محيط طبيعي و پديده هاي آن همواره و بطور دائم در معرض تغيير و تحول است؛ 

2ـ هر پديده جغرافيائي بظاهر ساده از دهها مساله مجرد ومركب بوجود آمده و داراي پيچيدگيهاي ويژه خود است كه متأثر از عوامل محيط طبيعي و فرهنگ انساني است. 
وقايع شديد ژئوفيزيكي: 

تغييراتي همچون خشكسالي در طول چندين ماه يا بعضا چندين سال به وقوع مي پيوند و فرصت و راههاي مقابله با آن انديشيده مي شود، جامعه بشري با وقايعي روبرو است كه در عرض چند روز و يا چند ساعت يا فقط چند ثانيه محيط زيست انسان را دگرگون مي كند كه عمدتا آمادگي براي مقابله با آنها را نيز ندارد، وقايعي همچون: برف هاي سنگيني و ناگهاني و يا بارانهاي سيل آسا ، بهمن هاي عظيم، طوفانها، گرد بادها و سيلاب ها، زلزله ها، فورانهاي آتشفشاني، جابجائي يا افزايش زمين ( جدا شدن دو قطعه از زمين با ايجاد شكاف)،  آتش سوزي وسيع جنگل ها در اثر حرارت شديد نور خورشيد، موج سرما يا گرماي ناگهاني، رعد و برق و امواج خروشان و خيزاب هاي شديد. مد دريا و... 

وقايع ژئو فيزيكي شديد بر چرخه منظم محيط تحميلي مي شود. اين حوادث ممكن است  بر وضع عادي جو زمين ( هريكون ها يا هاريكن ها)، آبكره (سيل ها) يا سنگ كره ( فورانهاي آتشفشاني و زلزله ها) تأثير بگذارد. 
هر گاه اين قبيل حوادث برجمعيت انسان اثر بگذارد، بلايا و مصيبت هاي طبيعي ناميده مي شود. مي توان بين بلاياي شديد و بلاياي نافذ خط تمايزي كشيد. بلاياي نافذ ( نوعاً خشكسالي ) در دوره طولاني پاي گيرنده و ناحيه وسيعي را مي پوشانند؛ بلاياي شديد كم دوام هستند و ناحيه اي محدود را در بر مي گيرند. 

هريكون ها:
 جغرافيدانها برآورد مي كنند كه از هر 5 بلاياي طبيعي دنيا، از لحاظ زيان جاني، يك مصيبت معلول طوفانهاي شديد جوي است، فراواني و پيدايش ناگهاني طوفانها، آنها را در صدر اتفاقات خطرناك جاي مي دهد، در 1970 بزرگترين بلاياي طبيعي قرن در نواحي دلتائي و پست رودهاي گنگ و براهماپوترا در« خليج بنگال»  اتفاق افتاد، گرد باد شديد استوائي همراه بادهاي با سرعت متجاوز از 160 كيلومتر در ساعت 235 هزار خانه را خراب كرد و موجب مرگ بيش از 500 هزار نفر انسان شد. اين نوع گرد بادهاي شديد را سيكلون هاي استوائي يا « هريكون»  مي نامند. اينها در هواي مرطوب استوائي و بين 5 تا 15 درجه فاصله از خط استوا تشكيل مي شوند. 

زلزله :
 هر چند پيش بيني وقوع هريكنها مشكل است، اما در مقايسه با تغييرات ناگهاني محيطي و تحولات عمده سطح زمين ناشي از زلزله ها و آتشفشاني ها قابل پيش بيني به نظر مي رسند. اگر چه فقط يك يا دو زلزله پرخسارت در سال رخ مي دهد ولي در هر سال 150000 زمين لرزه ثبت مي شود. زلزله شمال چين در سال 1976 حدود 000/400 نفر را كشت. 

فورانهاي آتشفشاني: 
تغييرات محيطي مداوم و پايدارتر نسبت به تغييرات حاصل از زلزله از فعاليتهاي آتشفشاني سرچشمه مي گيرد. بزرگترين آتشفشان در طول تاريخ، انفجار « كراكاتو» در سال 1883 است كه 
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 جزيره را از جا كند و موجهاي عظيم 45 متري در اقيانوس ايجاد كرد. با وجود اين ، فعاليت آتشفشاني مي تواند آثار مفيد هم داشته باشد و تجمع آهسته گدازه و غبار آتشفشاني ممكن است كلاً سبب پيدايش خشكي و نواحي جديد شود. براي مثال ، جزاير هاوايي به همين طريق شكل گرفته اند . و نيز قسمتهاي از جزاير « جاوه » اندونزيي و « كيوشو» در ژاپن و هند جنوبي از اين دسته اند كه با خاكي حاصلخيز جمعيت انبوهي را تغذيه مي كنند. 
جمعيت جهان: 

در ابتداي تاريخ ميلادي « تولد حضرت مسيح» تعداد جمعيت جهان حدود 500 ميليون نفر بود كه آنها عمدتا دركار كشاورزي و دامپروري بوده و از شرايط اقليمي ، آب كافي و خاك حاضلخيز بهره مند بودند . از آن زمان تا اواسط قرن 17 ميلادي (1650) جمعيت جهان بخاطر عوامل و علل مختلف طبيعي و انساني رشد چنداني نداشت. زيرا حوادثي از قبيل زلزله، سيل، طوفان، آتشفشاني، خشكسالي، قحطي، امراض گوناگون و جنگهاي محلي و منطقه اي تعداد زيادي از مردم را به هلاكت ميرسانيد.

در سال 1650 تعداد جمعيت كره زمين به حدود يك ميليارد نفر رسيد كه بطور متوسط در هر سال اندكي بيش از 300 هزار نفر به آن اضافه مي شد. 

استقرار از جمعيت ها بر روي سرزمين هاي مختلف با بازدهي اقتصادي آن سرزمينها بستگي دارد و هر اندازه توان اين محيط ها در رويش و بازدهي محصول و يا ذخائر صنعتي و مصرفي غني تر باشد، جمعيت بيشتري را در خود نگاه خواهند داشت. 

با دستيابي انسان به غذا و امكانات زيستي بيشتر و غلبه او بر بيماريها، تعداد آنان در سال 1850 به دو ميليارد نفر رسيد كه پس از 200 سال (1850-1650) دو برابر شد. در طول اين دوره هر اندازه بر تعداد جمعيت افزوده مي شد، مواد غذائي كمتري در اختيار انسان قرار مي گرفت، زيرا ريشه جمعيت با افزايش زاد و ولد ها بيش از رشد و افزايش مواد غذائي بود. « مالتوس در مورد افزايش جمعيت و نيز افزايش مواد غذائي نظريه خود را چنين عنوان كرد، كه مواد غذائي با تصاعد حسابي ولي افزايش جمعيت با تصاعد هندسي افزايش مي يابد» 

با ازدياد جمعيت در محيط هاي محدود جغرافيائي فشار بر منابع زيستي آنها بيشتر مي شد. با اين حال بشر راه سرزمينهاي ديگر را پيش گرفت و با اختراع و توسعه وسائل حمل و نقل اقدام به مهاجرت هاي گسترده و پر دامنه نمود ( مثل مهاجرت ميليونها اروپائي به قاره آمريكا) 

تا سال 1950 يعني پس از 100 سال ديگر ، يك ميليارد نفر به جمعيت پيشين افزوده شد. پيشرفت در علوم و تكنولوژي سرعت بيشتر مي گرفت و غلبه بر انواع بيماريها و از جمله بيماريهاي خاص مناطق گرم و مرطوب نظير: مالاريا و امراض انگلي كه هر سال ميليونها انسان را به كام مرگ مي فرستاد از پيشرفتهاي عمده دهه هاي مياني قرن بيستم است. 

وجود سه ميليارد انسان در سال 1950 نتيجه ازدياد زاد و ولد هائي بود كه به دلائل مختلف ابعاد وسيع تري پيدا كرده و تا دو برابر شدن نسبت به سال مذكور ( 1950) نياز به مدت زمان چنداني نداشت. 

در سال 1975 به جمعيت فوق يك ميليارد نفر ديگر اضافه شد و تعداد آن به 4 ميليارد نفر رسيد ( در عرض 20 سال يك ميليارد نفر) و در سال 2005 جمعيت جهان به بيش از 6 ميليارد نفر رسيده است . ( در عرض 30 سال دو ميليارد نفر ) كه دنيا با توجه به امكانات موجودش با انفجار جمعيت مواجه شده است. اين رشد فزايند از حدود 3 دهه قبل تا كنون افزايش سرسام آوري را در جمعيت جهان سبب شده و بي تفاوت ترين انسانها را در كشورهاي مختلف كه تا چندي پيش براساس ايده هاي متفكراني چون: ماركس، انگلس و ديگران كه از حاميان افزايش جمعيت بودند به تغيير رأي وا داشته و اين گروه اكنون در ايجاد موانع و كنترل برسر راه افزايش جمعيت با طرفداران مالتوس هم صدا شده اند. 

در اين رابطه كشور چين كه تا گذشته اي نه چندان دور افزايش زاد و ولد را در بين جمعيت چند صد ميليوني خود تجويز مي نمود. پس از روياروئي با مسائل حاد ايجاد شده در ارتباط با عدم كنترل جمعيت خود حساسيت فوق العاده اي به خرج داد، و از حدود 40 سال قبل تا كنون به تبليغ وسيع تك فرزندي در جمعيت خود مي پردازد. اين كشور اميدوار است كه در قرن 21 بخش قابل توجهي از جمعيت 1.2 ميلياردي خود را كاهش داده و آنرا درحدود 700  ميليون نفر ثبت نمايد. ( عكس كشورهاي اروپائي ، مانند: فرانسه و آلمان كه با رشد منفي جمعيت روبرو هستند و دولت تشويق به افزايش جمعيت مي نمايد.) 

هند دومين كشوري است كه مثل چين از حدود 40 سال قبل نگرانيهاي خود را نسبت به افزايش جمعيت ابراز داشته است، و با مقطوع النسل كردن مردان و بستن لوله هاي رحم در زنان جلوگيري از زاد و ولد را در بين توده جمعيت عظيم خود تجويز كرده است. با اين وجود هر سال حدود 20 ميليون نفر به جمعيت هند اضافه مي شود. 

هم اكنون در سال حدود 90 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه مي شود ( با نرخ رشد 1.6 درصدي) كه سازمان ملل سعي دارد آن را به كمتر از 1.5 درصد برساند. با رشد 1.6 درصدي پس از 40 سال جمعيت زمين به دو برابر خواهد رسيد ( به بيش از 12 ميليارد و بحران عميق تر خواهد شد ) . 
مناطق پرجمعيت جهان: 

الف: جنوب و جنوب شرق آسيا ؛ 
ب: نيمه غربي قاره اروپا؛
 ج: مشرق آمريكاي شمالي. 

الف: جنوب و جنوب شرق آسيا: 

حاصلخيزي خاك ، ريزش جوي كافي سبب شده است برروي هم بيش از نيمي از جمعيت كره زمين را در خود جاي دهد. رعايت تقويم زراعي جهت كاشت، داشت و برداشت چند محصول در سال ، استفاده از نيروي انساني و وسائل مكانيزه و باورهاي اجتماعي و سنتي مثبت از ديگر عوامل است. 

ب: نيمه غربي اروپا: 

اروپا دومين سرزمين  پرجمعيت جهان است. اروپا با بيش از يك ميليارد جمعيت ( با روسيه ) كه بيش از 
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 آن در نيمه غربي استقرار دارند، ولي وسعت اروپا تقريبا
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 وسعت آسيا است و جمعيت بطور يكنواخت در سراسر آن توزيع شده است و بلحاظ معيشتي به صنعت و خدمات و عوامل مربوط به آن وابسته است و كشاورزي و دامپروري در درجات بعدي قرار مي گيرند. 

ج: شرق آمريكاي شمالي: 

سومين سرزمين پرجمعيت جهان كه بر خلاف آسيا و اروپا كه از نظر جمعيت قديمي هستند آمريكاي شمالي است كه در قرون اخير تراكم جمعيت زياد داشته است ؛ پس از كشف اين قاره توسط كاشفان اسپانيائي و پرتقالي ، مهاجران اروپائي رهسپار آن شدند.
فشار انسان بر اكوسيستم ها و تهديد منابع زمين: 

در حال حاضر جمعيت جهان با رشد 1.6 يا 1.5 درصد به روند افزايش خود ادامه مي دهد و سالي 90 ميليون نفر بر تعداد ساكنان كره زمين مي افزايد. حدود 40 سال ديگر از رقم جمعيت فعلي كه حدود 6.5 ميليارد نفر مي باشد به رقم 13 ميليارد نفر خواهد رسيد. و نيز كمتر از 100 سال ديگر، بيش از 23 ميليارد نفر خواهد بود. 

( توضيح اينكه: با در دست داشتن نرخ رشد جمعيت، با يك فرمول ساده مي توانيم فاصله دو برابر شدن جمعيت يك كشور يا يك منطقه يا حتي دنيا را محاسبه نمائيم بدين شكل: 

نرخ رشد جمعيت/ عدد 70 تقسيم بر = زمان دو برابر رشد جمعيت

مثلا در نقطه يا كشوري كه رشد جمعيت آن 2 درصد مي باشد ، درمدت 35 سال جمعيت آن منطقه دو برابر مي شود و ....)               سال 35 = 
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= نرخ رشد جمعيت/ عدد 70 تقسيم بر = زمان دو برابر رشد جمعيت
براساس تحقيقات به عمل آمده، چنانچه از تمام توانهاي كره زمين بهره برداري شود، اين سياره قادر به حفظ و نگاهداري 11 ميليارد نفر خواهد بود در صورتيكه هم اكنون از جمعيت 6.5 ميليارد كره زمين حدود 4 ميليارد نفر براي ادامه حيات خود با مشكلات زيادي روبرو هستند. 

هر اندازه مقدار جمعيت زيادتر شود كمبودها بيشتر محسوس است و انسان براي دستيابي به حداقل امكانات مجبور به تخريب بيشتر محيط شده و فشار انسان بر اكوسيستم بيشتر خواهد شد ، زيرا افزايش جمعيت رابطه مستقيمي با بهره برداري بيشتر از منابع موجود دارد. 

پوشش گياهي از قبيل مراتع، بخاطر چراي مداوم و دام هاي زيادتر از حد ظرفيت، پيوسته كم علف تر و تدريجاً به اراضي خشك تبديل مي شود. و يا در جنگلها هم اكنون بصورت شبانه روزي ماشين هاي غول پيكر به قطع درختان و عاري كردن جنگل ها از درخت هستند كه خود سبب جاري شدن سيلاب ها شده و خاك هاي سطحي زمين را كه داراي« هوموس ‌» بوده و قابل كشت مي باشد شسته و به پشت سدها يا درياها و يا مناطق خشك انتقال مي دهد كه خود فشاري مضاعف به سطح زمين وارد مي شود زيرا امكان كشت را از بين مي برد. 

ـ در روي زمين شكارچيان و در درياها و اقيانوس ها صيادان مشغول قلع و قمع موجودات هستند كه حتي بعضي از نسلهاي موجودات روي خشكي و آب را از بين برده اند 

ـ گسترش فعاليت هاي صنعتي ، علاوه برانتقال ميليون ها تن دوده ، ميليون ها تن آلاينده هاي سمي را وارد منابع آبي ، هوا و خاك نموده و آنها را غير قابل استفاده مي كند. 

ـ در دهه هاي اخير كشتي هاي عظيم نفتكش در اثر جنگ يا حوداث گوناگون، صدمه ديده يا غرق شده و محتويات آنها وارد آب دريا ها و اقيانوسها شده است . 
ـ انفجار نيروگاه هسته اي چرنويل در روسيه يا به گل نشستن زير دريائي هاي اتمي در اقيانوسها بر حجم آلودگيها افزوده است. 

بر اساس آخرين تحقيقات انجام شده 50 درصد از مجموع آبهاي جهان چنان آلوده اند كه غير قابل مصرف مي باشند. در حال حاضر 80 كشور جهان با كمبود شديد منابع آب شرب و كشاورزي مواجه هستند . بنابر اين در زمان حال هيچ يك از اكوسيستم هاي موجود . مانند گذشته به ايفاي نقش خود نمي پردازند. براي مثال : با آسيب رسيدن ( سوراخ شدن ) به لايه اوزون " Ozone"  که در نتيجه آلودگيهای جوی روی داده، اشعه های مضر برای جانوران ( اشعه ماورای بنفش ) بيماريهای پوستی خطرناکی را سبب می شوند، و نيز اين مشکل سبب می شود تا بر درجه دمای محيط افزوده شده و کوههای عظيم برف و يخ قطب ها ذوب شده و در نتيجه سطح آبهای آزاد جهان بالا می آيد و علاوه بر سواحل و شهرها، مقدار قابل ملاحظه ای از زمين های کشاورزی به زير آب می رود. خلاصه اينکه، هر چقدر بر جمعيت روی زمين اضافه  شود، بهره برداری از زمين بيشتر و فشار بر اکوسيستم سرعت می گيرد . 

انسان هوشمند در حکم يکی از حيوانات عالی، درصدر زنجيره غذائی دريائی و خشکی جای دارد. افراد بشر هم علفخوار و هم گشتخوارند ، از اينرو محصولات گياهی و حيوانی را تهيه يا صيد و مصرف می کند. گر چه، روزگاری انسان خود صيد معدودی از حيوانات مقتدرتر ديگر بود، ولی امروزه جز تعداد انگشت شماری که شکار کوسه و ببر و نظاير آنها می شودند ، آدمی کاملاً از اين دايره بيرون آمده است فشار انسان بر اکوسيستم با دو عامل زير بطور مستقيم بستگی دارد :

1ـ افزايش سريع و تصاعدی جمعيت ، بويژه در کشورهای عقب مانده يا در حال توسعه ( پس ميزان تغيير محيط، مستقيما به تراکم جمعيت بستگی دارد. ) 

2ـ  رشد و توسعه ماشين که نشان دهنده قدرت تکنولوژی انسان است و انسان ناتوان بيشتر به اکوسيستم فشار می آورد و منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير طبيعت را غارت مي كند . 
روشهای عمده کاهش جمعيت: 

ـ تغيير سيستم کشاورزی از سيستم به سيستم ماشينی و مکانيزه: 

با توجه به آنچه در مورد ازدياد جمعيت و پی آمدهای حاصل از آن گفته شد ، ذکر نکات زير نيز ضروری به نظر می رسد. افزايش جمعيت روندی است قابل کنترل و می توان با اجرای برنامه های  موثر آن را مهار کرد. يکی از علل ازدياد جمعيت، کشاورزی با روش سنتی است که نياز به نيروی انسانی زياد دارد ؛ بنابراين با جايگزين کردن وسائل مکانيکی در توليد ، يعنی استفاده از ماشين آلات مختلف در فعاليت های توليدی بويژه در امور زراعی و دامپروری نياز به نيروی انسانی شديدا کاهش می يابد. 

نظر باينکه اکثر جمعيت روستائی و نيز اکثر جمعيت فقير در کشورهای در حال توسعه و فقير زندگی می کنند در اينصورت توان بهره از وسائل مکانيزه را در بخش کشاورزی ندادند ، در اين صورت با تغيير نوع و سيستم کشاورزی و بهره از ماشين بجای نيروی انسانی يقيناً تأثير فوق العاده ای در کاهش جمعيت خواهد داشت. 

ـ توسعه سواد: 

عامل مهم و موثر ديگر در ازدياد جمعيت، عامل بی سوادی است که بی اطلاعی آنها را از پی آمدهای ازدياد جمعيت به دنبال دارد . 

ـ تحديد مواليد : 

از ديگر شيوه های موثر در کاهش جمعيت ، جلوگيری از زاد و ولد زياد می باشد . با ارشاد خانواده ها به داشتن بچه کمتر و ارشاد و راهنمائی زوجين وسيله مشاورين تعليم ديده و مراکز بهداشتی و درمانی از اصول بنيادی محسوب می شود . 

ـ تغيير در باورهای اجتماعی : 

باورهای اجتماعی مانند: پذيرش و اعتقاد به بعد زياد خانوار، داشتن اولاد ذکور برای حفظ خانوار و بعد از والدين (استمرار نسل پدر که با بودن فرزند پسر ادامه دارد) کمک فرزند ذکور به پدر و ... از جمله مسائل و باورهای اجتماعی در داشتن فرزند بيشتر خواهد بود که بايد در اين سنت ها رفرم و تغييراتی حاصل شود . 

ـ تعميم بيمه ها: 

اغلب والدين از فرزندان خود و بويژه فرزندان پسر به عنوان « عصای پيری» ياد می کنند، يعنی اعتقاد بر اين دارند که در زمان کهولت و پيری  فرزندان بيشتر بهتر از والدين نگهداری می کنند ، در اين صورت چنانچه دولت نسبت به بيمه آحاد جمعيت اقدام و والدين از اين بابت که در کهولت کسی از آنها نگهدار و درمان و دوا خواهد کرد، از اشتياق آنها به داشتن فرزند زياد با اين نيت می کاهد. 

ـ توسعه صنايع و خدمات : 

چنانچه افراد بدنبال آموزش و فراگيری صنايع (تخصص) و خدمات مکانيزه باشند يقيناً بايد بخشی از عمر خود را به فراگيری اين امور اختصاص دهند، در اينصورت سن ازدواج افزايش می يابد و هر چه فاصله بچه دار شدن کاهش يابد، در نتيجه تعداد زاد و ولد کم خواهد شد. 

ـ توسعه بهداشت و درمان : 

در کشورهای توسعه نيافته و فقير که از بهداشت نامناسب و ناکافی و سرانه بهداشت کم برخوردارند ، بيماری و مرگ در بين آنها بيش از کشورهای توسعه يافته نمود دارد، بهمين خاطر و بلحاظ اينکه فرزندان آنها ماندگار باشند، سعی در زاد و ولد زياد دارند ، بنابر اين چنانچه بهداشت و درمان افزايش يابد و مردم از اين بابت اطمينان حاصل نمايند، غير مستقيم در عدم افزايش فرزند اثر می گذارد. 

ـ ارتقاء سطح زندگی : 

با بررسی های بعمل آمده در مورد تغذيه و سطح زندگی پائين ، اين نتيجه حاصل و عايد گرديد که درمراحلی که سطح زندگی پائين است و تغذيه مواد پروتئينی و مقوی در سبد غذائی وجود ندارد يا کم است، اين نوع روش تغذيه در اشتياق اميال جنسی و ازدياد زاد و ولد نه هميشه ، بلکه موثر است. 

ـ موارد ديگری از جمله : 

تعدد زوجات، تعصبات پسر زائی ، بالا بردن سن ازدواج ، و ... در امر زاد و ولد زياد موثر می باشد ، که در تمام موارد بايد از طرف ارگانها و سازمانهای مسئول و ذی ربط برنامه ريزی و پيگيری شود. 
حفاظت از منابع طبيعي يا تخريب آنها: 

هر يك از منابع طبيعي كره زميني ( نور و گرماي خورشيد ، هوا ، آب ، خاك جنگل ، مرتع ، آبزيان و ... ) در ايجاد شرايط زيست انسان نقش اساسي دارند . باين لحاظ در سال هاي اخير علم جغرافيا، مبحث علم محيط زيست را جزء رشته هاي خود قرار داده است .
ـ نور و گرماي خورشيد : 

نور و گرماي خورشيد از عوامل اوليه در تشكيل اكوسيستم و پيدايش حيات بر روي زمين است ، منظومه شمسي و بخصوص خورشيد با پرتوافشاني و گرماي خود و جو با كنترل نور و گرماي شديد خورشيد و نيز زمين با حركات وضعي و انتقالي ، بستر و زمينه ايجاد حيات را فراهم مي كند. 

بديهي است هر گونه اخلال در روند اين نظم ، سبب پديدار شدن موانعي مي شود كه آنها نتوانند وظايفي را كه انجام مي دهند ، آنطور كه بايد به مرحله اجرا در آورند.
ـ جو يا آتمسفر « Atmosphere» : 

جو به عنوان يك رابط و عامل بين خورشيد و زمين نقش حساسي دارد ، جو در برابر زمين آنچه را از خاك و آب (غبار و بخار) دريافت مي كند يك امانتدار واقعي است زيرا هر چه را كه دريافت مي كند به همان سان به زمين باز مي گرداند ولي در برابر خورشيد طور ديگري عمل مي كند، زيرا جو فقط جزء ناچيزي از گرما و نور خورشيد را به زمين منعكس مي كند . در واقع جو مانند يك فيلتر عمل مي كند تشعشعات زيان آور خورشيد را نگاه داشته و انرژي لازم را به زمين منتقل مي كند. در صورت تخريب جو ( سوراخ شدن لايه اوزون “ozone”(  و انتقال همه تشعشات حيات نابود خواهد شد. 

ـ آب : 

يكي از روشهائي كه فرسايش خاك را به حداقل مي رساند ، كنترل حركت آب بر روي سطح زمين است ، هنگام بارندگي قسمتي از آب وارد خاك نشده و جريان پيدا كرده و از بين مي رود . بستن سدهاي خاكي و بتني- انتقال آب در مسافت هاي دور توسط كانالهاي بسته و انتقال به مزارع توسط جويهاي سيماني و بويژه حفاظت از جنگل ها و مراتع و جلوگيري از تخريب آنها از جمله موارد حفاظت از آب و خاك مي باشد. زيرا بهترين شكل مصرف آب توسط ريشه هاي آنهاست كه در صورت نابودي جنگل ها و مراتع ، نه تنها آب به مصرف صحيح نمي رسد ، بلكه سبب مي شود با جاري شدن روي زمين ، خاك هومرس دار “ Hunus”  را با خود شسته و زمين را لم يزرع كند و امكان جايگزين شدن خاكهاي شسته شده تقريبا غير ممكن است. ( راجع به آلودگي آب و اينكه 50 درصد از مجموع آبهاي جهان آلوده است قبلا بحث شد) 

ـ خاك ‌: 

خاك خوب و آب كافي ، دو عامل اساسي براي كشت و حيات انسان است . اكنون مسائل و مشكلات ناشي از فرسايش خاك به خوبي شناخته شده و در كليه جوامع پيشرفته عوامل موثر آنها را فهميده اند. قسمت قابل ملاحظه اي از زمين ها پيوسته بخاطر عدم استفاده درست آنها از بين مي روند ، كه از آن جمله مي توان به علل و موارد كلي ذيل اشاره نمود: 

الف: ) جابجائي كشت؛                                           
ب )‌چراي بيش از حد مراتع توسط دام ها؛ 

ج ) تخريب همه جانبه جنگل ها؛                               
د ) كاشت يك گونه بذر در سالهاي متوالي بدون فرصت استراحت دادن به زمين و عدم استعمال كودهاي حيواني و شيميائي؛ 
ه ) فرسايش بادي ، غالبا در زمين هاي مسطح يا ناهمواري كه داراي خاك سبك هستند كه در طول دوره هاي اقليمي خشك ذرات آن از هم جدا مي شوند، توسط باد جابجا و پراكنده مي شود ، بويژه خاك هاي ماسه اي و يا آنها كه داراي تركيبات گياهي هستند و ذرات آنها داراي حالت چسبندگي نيست. 

در طول يك دوره گرم چند سانتيمتر از خاك هاي سطحي شكسته و به صورت خاك نرم در مي آيد. در جائي كه مانعي براي شكستن نيروي باد وجود نداشته باشد خاكهاي سطحي تا عمق 7 تا 10 سانتيمتر از جاكنده و برده مي شود. ابتدا ذرات حاصلخيزتر ( هومرس و خاكهاي نرم رسي ) رها و به اين ترتيب تمام قسمت هاي خوب خاك از جاكنده شده و فقط دانه هاي سنگين و غير حاصلخيز سنگي باقي مي ماند . 

جنگل ها و مراتع: 

يورش بي وقفه دام ها به مراتع و تخريب آنها و نيز آواي شبانه روزي اره هاي برقي در جنگل ها و سقوط پي در پي درختان و تهيه چوب براي صنايع مختلف از جمله : كاغذ، خمير چوب و ساير مصارف صنعتي و ساختماني و ... موجباتي براي حذف جنگل ها در مقياس وسيع خواهد شد . بويژه آنكه در كشورهاي عقب مانده طرح جايگزين موثري ندارد. 

در اين اواخر آتش سوزيهاي گسترده بر جنگل ها تبديل به يك امر عادي شده ، بدون اينكه فكر اساسي براي آن شده باشد. 

وضع قوانين جدي و رعايت آن توسط مسئولين محلي و افراد سود جو ، جلوگيري از تخريب جنگل ها كه در اصطلاح محلي ، قرق ناميده مي شود ، و نيز احياء جنگل هاي تخريب شده با كاشت انواع درختان مقاوم و يا جنگل هاي مصنوعي به ميزان زيادي مي تواند خسارات وارده را جبران كند . براي حفاظت از منابع طبيعي ، بهترين راه و بهترين تعريف اين خواهد بود كه : « زمان بندي مناسب و مطلوب براي بهره وري از منابع طبيعي» . 

تقش انسان در تغيير چهره زمين: 

در جغرافيا: انسان بوسيله « فرهنگ » و « سياست » و « تاريخ » و ارزشها و باورهاي علمي ويژه خود در چهره زمين تغييراتي را ايجاد كرده و فضاي جغرافيائي جديدي را خلق مي كند. مثلا درمكان گزيني صنعتي با توجه به شرايط طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي، ملي و حتي جهاني عمل مي كند. 

انسان و محيط دو عامل تأثيرگذار و تأثير پذير از يكديگر مي باشند. تأثيراتي كه انسان و محيط بر يكديگر مي گذارند داراي جنبه هاي متفاوتي است ، تأثير انسان بر محيط سبب تغيير و دگرگوني در چشم انداز محيط مي شود، ايجاد مساكن، سدها، راههاي ارتباطي ( بهره گيري از وسائل ارتباطي زميني ، دريائي و هوائي ) فضاهاي سبز، ميادين ورزشي، پاركها، اماكن مذهبي، توريستي و ... از انواع تأثيرات انسان بر محيط است و در مقابل تأثيراتي كه محيط بر انسان مي گذارد شامل وادار كردن او به استفاده از سيستم خاص براي تغذيه و مسكن و لباس و اشتغال، اوقات فراغت و اقتصاد براي ادامه زندگي است. 

با وجودي كه انسان در مواردي خود را بي نياز از طبيعت و قادر بر سرنوشت خويش مي پندارد ، اما به محض قرار گرفتن در يك محيط خاص و با بلاياي طبيعي ( مثل خشكسالي ، سيل ، زلزله و ...) به اين نتيجه مي رسد كه در مقايسه با تأثير گذاري بر كليت طبيعت نقش كمتري دارد و ناچار به قبول شرايط تحميلي از طرف زمين است. كميت انتشار انسان در محيط جغرافيائي از جمله مواردي است كه بر انسان تحميلي شده است . زيرا محيط ها از نظر امكانات زيست داراي مغايرت ها و محدوديت هائي هستند كه هر كس نمي تواند به ميل خود آنها را برگزيند. 

براي مثال انسان در سرزمين هاي مرتفع با شرايط محدود زيست محيطي و يا سرزمين هاي گرم و خشك نيز نياز فراواني به آب و مكان براي در امان ماندن از تابش شديد آفتاب و غذا براي زنده ماندن دارد. 

اين نيازمنديها سبب شده است تا انسان براي ادامه حيات راههاي دور و درازي را به پيماند و در نقاطي كه آنها را مناسب تشخيص مي دهد امكان و استقرار يابد ، بنابراين انتشار انسان در محيط هاي جغرافيائي پيوسته در حال تغيير و دگرگوني است و اگر فردي قادر باشد كه انسانها را درهمه جاي كره زمين در يك زمان معين نظاره كند، آنان را چون مورچگاني خواهد ديد كه مدام در حال جابجائي براي دستيابي به شرايط بهتر زندگي هستند.

در گذشته انسانها در اماكني استقرار مي يافتند كه از نظر تهيه غذا و پناهگاه در آنها مشكل چنداني نداشته باشند. وجود جلگه هائي كه داراي منابع غذائي يا امكان توليد خوراكي هاي مختلف و آب جهت انواع نيازها را داشتند بيشتر مورد توجه بوده ، بر اين اساس انسانها با توجه به اندازه پذيرش و جاذبه اماكن در آنها استقرار مي يافتند و هر اندازه محيط داراي وسعت و امكانات بيشتر مي بودند فعاليت هاي بيشتري برروي آنها بوجود مي آيد. 

از ميان محيط هاي گوناگوني كه توان زيادتري از نظر اقتصادي و پذيرش انسانها داشته و دارند آسياي شرقي ، آسياي جنوب شرقي، آسياي جنوبي ، اروپا ، آمريكاي شمالي ، مركزي ولاتين ، خاورميانه ، آسياي مركزي و سواحل مختلف ، قسمت هاي دروني آفريقا قابل ذكر هستند. 

اسكان و استقرار انسان در محيط هاي مختلف جغرافيائي نياز به تطابق بدن او با محيط دارد. هر روز كه مي گذرد انسان ناچار مي شود به اماكن با شرايط زيست محدود تر رجوع كند و به طريقي خود را با اماكن  نامأنوس سازگار نمايد، به همين لحاظ اماكن اشباع شده از جمعيت ناچار به تخليه جمعيت مازاد خود به ساير نقاط هستند.

دراين رابطه مي توان حركت اروپائيان به قاره هاي جديد و نيز مهاجرت ساير جمعيت ها را به مناطق گوناگون و از جمله اماكني كه در گذشته به علل : خشكي ، سرما ، گرما ، كم آبي ، ارتفاع و غيره خالي از سكنه بودند را شاهد آورد كه با ورود خود شروع به تغيير چهره زمين مي نمايد تا شرايط مورد نظر را براي خود فراهم نمايد ، مانند ساخت مسكن ،‌ واحدهاي كشاورزي، راهها و .... 

ساخت نواحي جغرافيائي جهان: 
مباني طبيعي شكل گيري نواحي جغرافيائي : 

مدتي است جغرافيدانان براي اينكه كاهش گوناگوني فضائي ومكاني نواحي دنيا ممكن گردد ، شيفته ساختن طرح تقسيماتي جامع و واحدي هستند . 

ما به ترتيب و تنظيم مقايسه اي و نسبي نامگذاري گونه هاي دنياي شلوغ گياه شناسي در گذشته و نيز تهيه جدول متناوب شيمي غبطه مي خوريم. آيا مي توان راهي مشابه براي طبقه بندي موزائيكي محيط ها و اكوسيستم هاي مختلف، آنگونه كه مورد مطالعه جغرافيدانهاست پيدا كرد؟ 

اگر عوامل و شرايط محيط طبيعي را در تقسيمات ناحيه اي موثر بدانيم سابقه كار نشان مي دهد كه بين عوامل محيط طبيعي ، ناهمواريها بيش از همه مورد توجه و تأكيد جغرافيدانان بوده است يعني نواحي جغرافيائي در بيشتر موارد ، نواحي ناهمواريها بشمار آمده است زيرا چنين عاملي همواره قادر است كه حدود و مرزهاي قابل اعتمادي جهت نواحي جغرافيائي ترسيم نمايد . 

كسي كه از ارتفاع متوسط و يا از بلندي ها به يك مكان جغرافيائي بنگرد بين تمام عوامل موجود سه پديده جغرافيائي بيش از همه نظر او را جلب مي كند كه عبارتند از : 

1-  ناهمواريها؛
2-  پوشش گياهي ؛   
3-  : ساختمانها . 

متأسفانه از نظر جغرافيدانان جز ناهموريها دو عامل ديگر يعني پوشش گياهي و ساختمانها در اغلب موارد فراموش شده است و در تقسيمات ناحيه اي نيز اين دو عامل توجه زيادي جلب نكرده است ، هر چند كه از وسعت و اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده اند. 

در مطالعات جغرافيائي علت تأكيد و توجه بيشتر به ناهمواريهاي ناحيه اي را مي توان به شرح زير خلاصه نمود : 

1ـ تغييرات ناهمواريها نسبت به ساير عوامل جغرافيائي نامحسوس تر است؛ 

2ـ در تعيين عنوانهاي ناحيه اي بر مبناي ناهمواريها شناخت مرزهاي نواحي و تعيين حدود آنها به سهولت انجام پذير است ؛ 
3ـ ناهمواريها اثرات عميقي در شرايط آب و هوائي داشته و آب و هوا نيز در نوع خاك ، پوشش گياهي ، دوره هاي يخبندان ، نوع و شكل فعاليتهاي انساني موثر مي افتد و يك گره خوردگي جغرافيائي بوجود مي آورد. 
گاهي مشاهده مي شود كه اعتماد و اطمينان بيش از حد محقق نسبت به ناهمواريها و شرايط و تأثيرات آنها ، او را به سوي مكتب جبر جغرافيائي يا جغرافيا گرائي مي كشاند و چه بسا به نوع و شكل فعاليتهاي انساني و پايگاههاي فرهنگي مكانها ، جنبه هاي فلسفي و علمي مي بخشد. 

بعضي اوقات قلمرو رودخانه ها مي تواند ناحيه مشخصي را ايجاد كند و اوضاع اقتصادي جوامع انساني را در اختيار خود بگيرد . 

تقسيمات ناحيه اي براساس حوضه رود خانه ها در برخي از نقاط دنيا كاملا در بستر جغرافيائي خود مي گنجد ولي در برخي ديگر نامفهوم و غير جغرافيائي جلوه مي كند. 

گاهي نيز دشتها ، فلاتها ، دره ها و حتي تپه ها نمايشگر محيط هاي گوناگون طبيعي و اشكال زندگي به خصوصي مي شوند كه از بخشهاي مجاور خود كاملا متفاوتند و حتي ممكن است در داخل قطعه زميني محدود با توجه به شرايط طبيعي و يا پايگاه فرهنگي عكس العملهاي جوامع انساني و موجودات زنده چنان با عوامل محيط زيست  هماهنگ و همراه گردد كه ناحيه كوچكي را در بطن يك ناحيه وسيع وحدت و استقلال خاصي بخشد. 

اغلب نژاد شناسان ، جامعه شناسان ، جغرافيدانان وكارشناسان برنامه ريزي اقتصادي عنوان ناحيه را به محل مورد مطالعه خود اطلاق مي كنند و همگي نيز بدين واقعيت معترفند كه هر ناحيه از عوامل و شرايط خاصي بهره مند است كه در ناحيه مجاور آن ديده نمي شود ، براي اين عده تقسيم سياره زمين به نواحي، پايان مرحله تشريح و توضيح نيست بلكه سرآغاز وگام نخست در تحقيق و مطالعه است. 

از نظر جغرافيدانان مطالعه و تشخيص ويژگيهاي ناحيه اي هنگامي مي تواند دقيق و سنجيده باشد كه تأكيد در عوامل مستقل و يا مركب جغرافيائي شخصيت و اعتبار مكان جغرافيائي را كاملا روشن و مكان مجاور كاملا متمايز و مجزا گرداند. 
عوامل جغرافيائي وشناخت ناحيه : 

عده اي از جغرافيدانان در انتخاب عوامل جغرافيائي جهت تعيين مفاهيم ناحيه اي به چهره هاي طبيعي و فرهنگي آنها توجه بيشتري داشته و يك يا چند عامل مشخص را در تعيين ويژگيهاي ناحيه اي در صورتي كه در قلمرو خود از كثرت و وحدت كاملي برخوردار باشند كافي مي دانند . 
عواملي مهمي كه در انتخاب ناحيه و شناخت حدود و مرزهاي آن راهگشاي پژوهشگران است عبارتند از: 

ساختمان زمين ، ناهمواريها ، آب وهوا‌ ، نوع خاك ، پوشش گياهي ، زندگي حيواني ، گرد آوري خوراك ، شكار و ماهيگيري ، استخراج معادن ، بهره برداري از جنگل ، نوع كشت ، توليد و صنعت ، حمل ونقل و ارتباطات ، شكل استقرار انساني ، تراكم جمعيت ، مذاهب ، عوامل سياسي ، سازمانهاي اجتماعي و پايگاههاي فرهنگي . 

اگر در سابق شناسائي ،  از يك ناحيه بيشتر بر مبناي ناهمواريها ، موقع ، شكل و اندازه آن صورت مي گرفت امروزه لازم است ، حداقل به هنگام شناخت حدود خرده نواحي و تقسيمات فرعي آنها با يك عامل جغرافيائي كه به محل مورد مطالعه ما شخصيت و اعتبار داده است عملي گردد.

عده اي از جغرافيدانان در مطالعات خود از تقسيمات بزرگ سياره زمين نظير قاره ها شروع كرده ، سپس اين تقسيمات را به نواحي مورفولوژيكي تقسيم مي نمايند ، در پايان كار نيز اين واحدها را به نواحي دلخواه و خرده نواحي تقسيم مي كنند . 

اگر اين نوع تقسيم بندي را در مطالعات جغرافيائي اصولي و علمي بدانيم ، يك واحد بزرگ مثل قاره آمريكاي شمالي به قسمت هاي زير تقسيم خواهد شد : 

1- دشتهاي ساحيلي ؛   
2- ناحيه آپالاش؛     
3- دشتها داخلي؛  
4-كوههاي راكي . 
در حقيقت مشخصات بالا نمودار چهره هاي جغرافيايي كاملا مشخص آمريكا شمالي مي باشد كه در عين حال از جهت مورفولوژيكي و چگونگي ناهمواريها تفاوتهاي با نواحي مجاور خود دارد . 

 ـ عده اي ديگر از پژوهشگران به هنگام شروع كار مطالعات ناحيه اي ، كوچكترين واحد جغرافيائي را كه از مشخصات ويژه اي برخوردار است انتخاب مي كنند مانند : تقسيمات فرعي آب وهوا ،  پوشش گياهي محل ، نوع كشت ، ساختمان طبقات زمين و نظاير آن. 

ـ بعضي از جغرافيدانان در تقسيمات ناحيه اي به پراكندگي جغرافيائي كشتزارها ارزش و اعتبار خاصي قائلند ، حتي دو مانژن كشتزارها را از چهره هاي اصيل نواحي جغرافيائي فرانسه مي داند. 
ـ‌گاهي نوع بهره برداري از زمين در يك مقياس بزرگ مثلا در سطح يك كشور آنچنان هماهنگ و يكنواخت مي گردد كه مي توان آن را به صورت يك واحد رسمي در جغرافيا بشمار آورد؛ كشور مصر از آن جمله است. 
ـ در مورد شهرها نيز مشاهده مي شود كه عوامل و چهره هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داخل شهرها آنچنان موزون و يكدست بنظر مي رسد كه به هر بخش از شهر نقش معيني را واگذار و به عنوان ناحيه شهري معرفي مي كنند ، مانند نواحي : ناحيه فرهنگي ، ناحيه تجاري، ناحيه پذيرائي و تفريحي و.... 
ناحيه به سادگي به جامعه عرضه نمي شود ، بلكه  هر ناحيه دائما ساخته مي شود  تخريب مي گردد و دوباره ساخته مي شود . اين فرايند در نتيجه تأثيرات متقابل فرايندهاي توسعه اجتماعي محلي و غير محلي صورت  مي گيرد . 

ناحيه محصول جغرافيا و تاريخ است . يعني حاصل عمل آگاهانه سياستمدران ، مردم واقعي و ساختار جامعه مي باشد. پس هر ناحيه جغرافيائي، عملكردي است كه در يك ساختار خاص اجتماعي ـ اقتصادي به انجام رسيده است. 

از نكات اساسي در ادراكات ناحيه اي بايـد توجه داشـت كه هر دانشـجوي جـغرافيا ، قبل از شروع به مطالعات ناحيه اي ، لازم است به چند نكته اساسي توجه كند تا بتواند به تحليل ژرف از ناحيه مورد مطالعه بپردازد : 

1ـ خلق نواحي يك عمل آگاهانه اجتماعي است ؛ نواحي بدانسان كه مردم و يا سياستهاي حكومتي مي خواهند خلق مي شود و با يكديگر تفاوت پيدا مي كنند . اين تفاوتها و تمايزات ، ممكن است به وسيله تفاوت هاي طبيعي ايجاد شوند و يا محيطهاي طبيعي مشابه با واكنشهاي انساني بسيار متفاوت روبرو گردد . از طرفي الگوهاي مشابه سازمان انساني نيز ممكن است در قلمروهاي طبيعي متفاوت ، پديدار شود. 

2ـ  نواحي يك هويت ( خود باز ساخته) دارند . زيرا آنها ساختهائي هستند كه مردم را به آگاهي مي رسانند. نواحي، مدلهاي كاركردي براي پرورش اجتماعي فراهم مي آورند و مجموعه اي از اعتقادات و نگرشهاي ويژه ناحيه اي را خلق مي كنند ، از اين رو مردم در ناحيه ، هويت مكاني مي يابند. 
3ـ  صفات مشخص خود باز ساختگي ناحيه ، يك امر جبر گرانه نمي باشد و هيچ فرهنگ ناحيه اي نمي تواند جدا از سياست يا مردمي باشد كه به باز ساخت آن مي پردازند . دگرگونيهاي ناحيه اي ، در اثر نيازهاي انساني بوجود مي آيد و با برخورد با ايدئولوژيها ، عمل آگاهانه گروهي و با شرايط طبيعي شكل مي گيرد. 
4ـ  بنظر رونالد جانستون ـ جغرافيدان انگليسي ـ در داخل جهان سرمايه داري « نواحي » واحدهاي مستقلي نمي باشند و در اغلب موارد ، ساكنين اين نواحي ، كنترل سرنوشت خود را در اختيار ندارند. 
5 ـ اغلب نواحي ، حاصل عمل آگاهانه ، عمدي و عملكردي آنهائي است كه در جامعه خود ، از قدرت كافي برخوردارند و قادرند فضا را به دلخواه خود مورد بهره برداري قرار دهند و مكانها را برابر اهدافشان بسازند. 
در چارچوب تحليل ساختگرائي، تاكنون سه ديدگاه بيش از ساير ديدگاهها ، مورد توجه جغرافيدانان متخصص در جغرافياي ناحيه اي ، قرار گرفته است. 
شهرها و دنياي درون و پيروان آنها: 

دنياي درون شهر: 

شهرها صرفا نقطه هاي بي تحرك روي نقشه ها نيستند ، بلكه مكانهائي با گوناگوني بسيار، پرهياهو يا آرام، خطرناك يا ايمن، جاذب يا دافع هستند. 

ميدان تايمز و واشنگتن در شهر نيويورك و ميدان سوهو”soho”  و گروس و نور” Gerosvenor”  در لندن ممكن است با فاصله چند بلوك از هم قرار داشته باشند، با وجود اين، به مفهوم ديگر دنياهائي جدا از هم دارند. از اين رو بايد از عدسيهاي تازه اي استفاده كنيم و آنها را طوري تنظيم كنيم كه شهرها از نقاط كوچك سطح كره زمين ( شهرها در فضا) به دنياي درون خود شهر ( فضا در شهر) تغيير شكل پيدا كنند. 

مطالعات جغرافياي درون شهرها ، يكي از زمينه هاي سريع الرشد دانش جغرافياست. 

الگوهاي فضائي درون شهر غربي: 

درمركز تشكيلات هندسي اساسي شهرهاي آمريكاي شمالي: 

ـ بخش خريد مركز شهر؛ 

ـ بانكها و دفاتر بازرگاني وادارات ؛ 
ـ مهمانخانه ها و تماشاخانه ها؛ 
ـ در اطراف اين محوطه ، خانه هاي قديمي همراه با بعضي صنايع قرار دارند ؛ 
ـ در وراي اين قسمت به ناحيه مسكوني نسبتا آبرومند ونوعاً مركب از خانه ها و آپارتمانهاي دفاتر وكارگران (يقه آبي) حقوق بگير وارد مي شويم ؛ 
ـ پس از اين بخش، خانه هاي مسكوني سكنه حومه نشين طبقه متوسط مشاهده مي شود كه بتدريج از تراكم آنها كاسته مي شود و به ميدانهاي گلف و زمين هاي هموار بسيار غني ختم مي شود . 
براي اين مدل و الگو ، مي توان از شهر « شيكاگو » نام برد ؛ معمولا در اين الگو ، عناصر غالب در اين شهر و بيشتر شهرهاي غربي ، قيمت فوق العاده گران زمين در بخش مركزي شهر، زمين هائي كه نزديك به مركز بخش تجارت مركزي است ؛ و معمولا كاهش شديد بهاي آن برحسب فاصله از مركز شهر است . 

بخش تجارت مركزي ، معمولا با ساختمانهاي بلند ، جمعيت فوق العاده زياد در روز و تراكم شديد آمد و رفت متمايز است . 

هر شهر خود يگانه است و خاص . «سن سيناتي» نه « كلمبوس» است و نه «اوهايو» و «دنور» هم« ديترويست» نيست . بيرون از ايالات متحده آمريكا الگوي تنوع وسيعتر مي گردد . مسلماً موزائيك فرهنگي « مونترال»، قدرت حياتي « هونگ كونگ » ، اصالت « وين » و فقر « كلكته »را نمي توان در يك مدل ساده جاي داد. 
شهرها درايام متفاوت ، به دلائل مختلف و با زمينه هاي فرهنگي متفاوت پديدار مي شوند. 

جغرافيدانان معمولا براي تعيين جايگاه يك شهر از دو معيار اساسي استفاده مي كنند:

 الف ) موقع يا معيار موقعيت نسبي “ Situation”  كه به موضع ناحيه اي عمومي شهر گفته مي شود. 

ب ) مقر”Site”  يا موقعيت استقرار يا مكان شهر كه به ويژگيهاي واقعي مكان فيزيكي زميني كه شهر در آنجا آغاز شده و در آن گسترش يافته است توجه دارد. ( مثلا دره ، رودخانه ، تپه و ....) 
شهر يك سيستم پيچيده : 

همانطوركه درمورد اكوسيستم هاي طبيعي ، يك سري عوامل و اجزاء و عناصر به دوام و سيكل پويا و چرخه زيستي اكوسيستم مي انجامد ، اكوسيستم شهر نيز جريانات انرژي و غذا ها را براي زنده ماندن خود مي طلبد . 

« شري اولسون» متخصص جغرافيا توضيح داده است كه چگونه مادرشهرِ « بالتيمور» با دو ميليون انسان ، 
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 ميليون منزل و دو هزار كارخانه در 3540 كيلومتر مربع ، بوسيله جريانهاي انرژي و غذا به بقاء خود ادامه مي دهد . هر روز 150 هزار نفر براي كار به شهر مي آيند و بر مي گردند و دو ميليون سفر داخلي با اتومبيلها ، كشتيها ، هواپيماها كه از آزادراهها ، لنگر گاهها و خطوط هوائي رفت و آمد مي كنند انجام مي گيرد . 

هر روز 250 ميليون گالن آب ( گالن gallon معادل 4.5 ليتر) پمپ زده مي شود و از طريق فاضلاب زهكشي مي گردد . جريانات برق، گاز ، 5 ايستگاه تلويزيون و 26 فرستنده راديوئي و ميليونها مكالمه تلفني زندگي در شهر را به هم پيوند مي زند . مسلماً مي توان خود شهر را در حكم نوعي خاص از اكوسيستم ملاحظه كرد. 

دنياهاي پيچيده درون شهر  واكنشهاي محلي نقش شهر در رابطه با دنياي خارج است و آن دنياي خارج شهر است. 

دنياي آن سوي شهر « دنياي پيرامون شهر » :
يك شهر در كجا خاتمه مي يابد ؟ براي پاسخ به اين پرسش ، به آخرين باري كه در امتداد يك بزرگراه رانندگي كرديد فكر كنيد . يك مايل پس از بخش تجارت مركزي ، چشم انداز جغرافيائي تحت سلطه محيط ساختمان خانه ها و خيابانها ، احتمالا هنوز ، فرم و ماهيت شهري است . 

شايد ده مايل دورتر از آن چشم انداز جغرافيائي نيمه روستائي شده است ؛‌ اما در اين دامنه ديد حومه ، هنوز رفت و آمد بسيار به شهر وجود دارد . امكان دارد پنجاه مايل پس از آن ، چشم انداز جغرافيائي كاملا روستائي باشد ، ولي صداي ايستگاه راديوئي شهر از راديوي اتومبيل شما ضعيف شنيده شود ؛ كشاورزان روزنامه شهر را از فروشگاه محل خود مي خرند و همسران آنان هنوز براي خريد عمده كراراً به شهر مي روند. 

شهرها مانند سربازان پير ، نمي ميرند ولي بسادگي رنگ مي بازند ؛ سلطه  فضائي آنها با دور شدن از مراكز شهر كم مي شود ، اما هرگز كاملا محو نمي شود . بعضي از بسته هاي پستي يا مكالمات تلفني شهر حتي به دورترين گوشه دنيا مي رسد ؛ چه بسا آگهي هاي تبليغاتي در سراسر يك قاره منتشر شود ؛ اين شهر مركز دنيا است. 
در مطالعه پيرامون يا آنسوي شهر بايد به مسائلي توجه شود از جمله: 

ـ كاربري اراضي : در مطالعه پيرامون شهر توجه به چگونگي كاربري اراضي روستائي پيرامون آن از اهميت ويژه اي برخوردار است . 

ـ مورد ديگر شامل بررسي تأثير متوازي شهر بر عمل آوري منابع طبيعي و نيز نوسان نيرو عملي كه الگوي فضائي صنعت را شكل مي دهند بايد مورد مطالعه قرار گيرند . 
ـ در هر دوي اين موارد به فرضيه مكان ، ساخته جغرافيدانان در بيان دنياي جهت يافته شهر بايد توجه شود . فرضيه مكان يكي از سه عنصر عمده تحقيق جغرافيدانان است . كه توجه به اينكه ، چرا فعاليتهاي معين در جايي كه هستند بايد باشند و ... نمونه اي از توجه به فرضيه مكان به عنوان عنصري عمده در تحقيق خواهد بود . 
تنش هاي ميان نواحي جغرافيائي : 

ظهور ساختار ناحيه و نواحي مختلف را مورد بررسي قرار داديم ، اينك تنش ها  يا كشمكش هاي بين ناحيه كه در واقع متوجه فشارهاي حاصل از تماس بين اين نواحي مي باشد مورد مطالعه واقع مي شود . قلمرو و مشاجره ، مرزها و موانعي را كه مردم براي جدائي و  تعيين حدود نواحي تحت مالكيت خود برقرار كرده اند و ... متوجه اين مطلب ( تنش هاي ميان نواحي جغرافيائي ) مي باشد. 

جغرافياي دولتهاي جديد ، قدرتمند ترين تشكيلات قلمروي و علل مشاجرات بين اين دولت ها از ديگر مباحث مورد بحث در اين عنوان مي باشد. 

ديدگاه و برداشتي كه از شيوه هاي اعمال متقابل بين مردم و محيط كه به تفاوت ناحيه اي در سراسر كره زمين وقوع يافته، داشته ايم ، ديدگاه و برداشتي صلح آميز بوده است. 

ولي دنيائي كه در آن زندگي مي  كنيم ، دنيائي كه جغرافيدانان بايد توضيح دهند ، صلح آميز نيست. در تمام تاريخ مسطور و مدرن ما داستانها شامل مشاجره بين مردمي است كه اين نواحي را چه در سطح قبيله اي ادوار اوليه و چه بين ابرقدرتهاي امروزي اشغال كرده اند . قسمت اعظم اين مشاجرات به كشمكش بر سر قلمرو بر مي گردد . امروزه كلمه « قلمرو» ( Territory)  در زبان انگليسي معاني متعددي دارد ؛ قلمرو از نظر حقوقي به معناي سرزميني است كه به يك حكومت معين تعلق دارد ، مانند قلمرو شمال غربي كانادا به معناي اخص ناحيه اي است كه در مقايسه  با ديگر قسمتهاي كشور، هنوز حقوق كامل به آن اعطا نشده است ، مثل « آلاسكا» كه در قلمرو ايالات متحده آمريكا واقع بود اما به جاي حاكم انتخابي ، حاكم انتصابي داشت تا آنكه در سال 1959 ايالات 49 آن كشور شد . 

جغرافيدانان ، مانند زيست شناسان اصطلاح قلمرو را به مفهوم بسيار عام آن به كار مي برند ؛ يعني ناحيه اي كه در آن حقوق مالكيت اعمال مي شود و به طريقي محدود و مرز بندي مي شود ، از كلمه مرز براي بيان حدود حدود چنين قلمروهايي استفاده مي كنيم . يك مالك منزل ، قانوناً عرصه اي را مي خرد و خانه اش را در آن بنا مي كند و شايد بتوان گفت يك دولت هم قانونًا مالك سرزمينش است .

گاهي اوقات مالكيت ناپايدار است و چه بسا قلمروها به علت نمايش قدرت در مرزها ، متزلزل باشند . 

پرنده شناسان ، سينه سرخي را  كه بر ستون پرچين باغ در حاشيه قلمرو خود آواز مي خواند مطالعه مي كنند و جامعه شناسان به يك جنايتكاري كه تصاوير كريه بر ديوار مرز چمن حياط خود نقاشي مي كند توجه مي نمايند ؛ هر دو مورد مذكور ، نمونه  مالكيت قلمرو شمرده مي شوند . 

مرزها با چيز هائي مانند رودخانه ها و نهرها، با علائم غير علمي مانند آواز پرنده يا بريدگي و حكاكي يا مرزهاي ثابت تحت پاسداري مانند ديوار سابق بر اين مشخص و علامت گذاري مي شوند . 

سطح كره زمين با شبكه پيچيده  مرزها  مشبك شده است ، و اين پيچيدگي هر از گاهي مورد تنش و كشمكشهائي را باعث مي گردد. 

قلمرو گرائي ، اختصاص به انسان ندارد بلكه اين صفت خاص در ساير موجودات نيز ديده مي شود . هر چند انسان از لحاظ فرهنگي و فني ، موجودي منحصر به فرد شمرده مي شود ، از نظر زيستي يك نوع حيوان بشمار مي آيد . چنانچه توجه به ساماندهي قلمرو خود به طريق پيچيده و مرسومي كه انجام مي پذيرد با ايجاد انواع پرچين (مرز) را در رفتار قلمروگرايي ساده تر حيوانات مطالعه نماييم متوجه اين واقعيت خواهيم شد .

توجه به يافته هاي  اتونولوژي “ethology”  رشته اي كه به مطالعه علمي رفتار حيوان در محيط طبيعي مي پردازد و اولين بار از سوي جانور شناسان اروپائي مانند : كوهزاد لورنز و نيكوتين برگن “ Niko tinbergen”  طرح شده است. 

بسياري از انواع حيوانات ناحيه مكاني خاصي را براي فعاليتهايشان (مانند : تغذيه، توالد و تناسل و لانه سازي) علامتگذاري مي كنند . حيوانات در مقابل ديگر همنوعان از حريم و قلمرو خود متهورانه ـ بعضي اوقات با جنگ واقعي ، ولي بيشتر از طريق نمايشهاي بشدت اعتراض آميز ـ دفاع مي كنند . نقشه هاي مفصل قلمرو پرندگان الگوهاي فضائي مشخص و متمايزي را نشان مي دهند . 

كشورها، نواحي سياسي: 

از ديدگاه جغرافيدانان واضح ترين واحد قلمرو ، كشورهاي مستقل فعلي مي باشند . حدود دويست كشور مستقل در دنياي امروز وجود دارند ، از نظر وسعت و اهميت از ايالات متحده آمريكا تا چين گرفته تا واحدهاي كمتر از يك كيلومتر مربع . 

نواحـي خارج از كشـورهاي مستـقل از طـريق مـوارد اسـتعـمار يـا ترتيبات سرزمين امانتي مشترك كنترل مي شوند. 

اگر در جستجوي يك واحد تشكيلاتي در تشكيلات دنياي امروز باشيم ، به نظر مي رسد كاربرد كشور مستقل به عنوان يك واحد بنيادي ، ساده و از نظر دلائل قانع كننده باشد . 

كشورها واحدهاي تصميم گيرنده اند ، زيرا دولتهاي مركزي آنها مي توانند بر روابط بين مردم درون مرزهايشان و محيط تأثير داشته باشند . مرزهاي مشخص و واضحي دارند كه آنها را از همسايگانشان جدا مي كند و اين مرزها عدم پيوستگي عمده اي در الگوي تشكيلات انساني مي سازند كه گاهي در خود چشم انداز جغرافيائي مشهود و آشكارند . انتخاب كشورها در مقام واحدهاي تعيين كننده قلمرو ، به رغم فوايد ، زيانهائي نيز در بردارند از جمله:
 1ـ چگونه مي توانيم كشوري مانند اتحاد جماهير شوروي سابق و ايالات متحده آمريكا يا چين را با كشورهاي نظير « سان مارينو » يا « آندرا » مقايسه كنيم؟ 

2ـ كشورهاي بزرگ ، تناقضات عظيم داخلي دارند ، جمعيت كانادا نوار سكونتي باريكي را در امتداد جنوبي ترين مرز كشور تشكيل مي دهد و عملاً غير مسكوني است . 

3ـ هرگز نمي توان دو چيز را بر طبق اصل بنيادي تجزيه و تحليل دقيقاً شبيه هم دانست . فرانسه كشوري است كه در آنجا نفوذ دولت مركزي نسبتاً در همه جا يكسان اعمال مي شود ، ولي در اندونزي نفوذ حكومت مركزي بر نواحي خارجي « حاشيه اي » كشور بسيار كم است . 

مرزهاي كشورها به عنوان الگوئي ديگر از تعيين قلمرو: 

مرزها را مي توان براساس مقايسه زمان پيدايش منشاء آنها با امكان جمعيت به طور مفيد به سه دسته تقسيم كرد: 

الف) مرزهاي پسين ؛ 
ب) مرزهاي پيشين ؛ 
ج‌)‌مرزهاي تحميلي و تطبيقي . 
الف) مرزهاي پسين: 

پس از استقرار كامل جمعيت در ناحيه اي و تشكيل نقشه اساسي تفاوتهاي اجتماعي و اقتصادي كشيده مي شوند. 

ايده ترسيم مرز به دور يك گروه قومي موجود ، تفكر اعضاي كنفرانس صلح را پس ازجنگ جهاني اول تحت سلطه گرفت و بعدها نقش مهمي در كشيدن خط تقسيم (مرزي) در درون شبه قاره هند ، بين هندوستان و پاكستان در سال 1948 ايفا كرد. 

اين ايده و الگو در تشكيل آلمان متحد موثر بود و محرك تقاضاي مردم ايرلند براي اتحاد مجدد و يكي شدن ايرلند بود.

با وجود اين اگر مرزهاي اكثر كشورهاي ملي امروزي دنيا را نگاه كنيم در مي يابيم مرزها صرفاً نمايانگر نقاط انقطاع قراردادي هستند ؛ زيرا بسياري از خصوصياتي كه به يك ملت هويت مي دهد از قبيل: زبان، قوميت ، تاريخ مشترك و پيشينه فرهنگي، ناگهان در مرزها خاتمه نمي يابند ؛ مثلا: 

ـ دو كشور آلمان سابق ( شرق و غربي ) شامل تمام مردم آلماني زبان نبود ؛ 

ـ ميليونها چيني خارج از قاره آسيا زندگي مي كنند ( بدون يك حكومت چيني ) ؛ 
ـ اسرائيل غاصب فقط بخش كوچكي از يهودهاي سراسر دنيا را در خود دارد ؛ 
ـ برعكس اين نمونه موارد ذكر شده ( آلمان ، چين و اسرائيل ) برخي از واحدهاي ملي بسيار پايدار هم داريم كه ممكن است داراي چند ناحيه زباني باشند ، از جمله مي توان به كشور يا واحد ملي بسيار پايدار «سويس» كه داراي چهار ناحيه زباني متمايز است اشاره نمود. 
ب ) مرزهاي پيشين: (پيش از سكونت) 

بر خلاف مرزهاي پسين ، اين مرزها « مرزهاي پيشين » مقدم بر اسكان كامل و پيشرفت وتوسعه ناحيه محاط، در آنها وجود داشته اند . گروههائي كه ناحيه را بعداً اشغال مي كنند بايد مرز موجود را به رسميت بشناسند . 

ج ) مرزهاي تحميلي و تطبيقي : 

اين مرزها بر خلاف مرزهاي پيشين است . اين مرزها پس از مسكون بودن كامل يك ناحيه بر قرار مي گردند . اين مرزها به طور معمول الگوي اجتماعي و اقتصادي موجود را منعكس مي نمايند . به عنوان نمونه مي توان از مرز كشورهاي مستقل هندوستان و پاكستان پس از تقسيم هند ، مستعمره بريتانيا در 1948 نام برد . 

بسياري از كشورهاي مستقل آفريقا در چهار چوب مرزهاي بين المللي تحميلي پديد آمدند ، زيرا مرزهاي جديد همان سرحداتي بودند كه بين استعمارگران غارتگر اروپائي در آفريقا وجود داشتند . 

كشورهاي مستقل پنجريه ، تانزانيا و زامبيا حاكم بر زمينهائي هستند كه مرز آنها از لحاظ منطقه نفوذ استعماري سابق معنا و مفهوم دارد و با انقطاع پيوستگي فرهنگي يا محيطي كمتر مطابقت مي كند . 
مشاجره كشورها: 

هستي و وجود كشورها در برخورد دائم فشار و تنش بين دولت ها قرار دارد . چون تعيين حدود و مرزهاي كشورها امري قطعي و تغيير ناپذير است ، بنابراين علاقه و تمايل جداگانه از سوي هر كشور در گسترش و ترميم مرزها ، گهگاه به نزاع ، تنش و مشاجره مي انجامد . 

حدود هفتاد درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي دنيا ، صرف هزينه تسليحات مي شود و امكان دارد هزينه تأمين افزار جنگي كشور مصرف كننده سلاح تا پنجاه درصد توليد ناخالص ملي آن برسد . 

در ايالات متحده آمريكا از هر 9 «نه » يك شغل به واسطه نياز مجموعه صنايع نظامي ايجاد شده است . 

واضع است كه نقشه سياسي دنيا به بهاي بسيار هنگفتي سرجاي خود حفظ مي شود و حتي محصول پايداري اين نقشه هم بيش از آنچه واقعا وجود پيدا مي كند تصور مي شود .
مثلاً اگر چه تصور مي كنيم اروپا در اين قرن تنها با دو جنگ عمده روبرو شده است ( 1918ـ1914 جنگ جهاني اول) و ( 1945ـ 1939 جنگ جهاني دوم) ولي يك محاسبه دقيق ، هنر مشاجره جداگانه را در اين قرن نشان مي دهد. 

در بررسي بعـمل آمـده از عـلل مـشاجره و ايـنكه چـرا مـشاجـرات در مـي گيـرد مي توان به وجود علل و عواملي از جمله : 

ـ محصور و محاط بودن كشورها در خشكي و دالانها ؛ 

ـ مشاجره بر سر مرزهاي بين المللي ؛ 
ـ مشاجره بر سر گروههاي اقليت و ديگر مشاجرات كه بر حسب مكان و زمان بعمل مي آيد . 
جغرافياي آينده و آينده جغرافيا : 

چشم انداز آينده جغرافيا دو عنصر دارد : 

ـ اول روند هائي كه مبتني بر ادامه فعاليتهائي كه تا كنون انجام گرفته ، قابل پيش بيني است ؛ 

ـ دوم  اهدافي كه آرزومنديم به سوي آنها پيش برويم. 
الف: ) پيش بيني مبتني بر روندهاي موجود : 

شايد تنها پيش بيني مطمئن درباره جغرافيا ، آن باشد كه اين علم پايدار خواهد ماند . پرسشهائي كه جغرافيدانان مطرح مي كنند چنان بنيادي و اساسي مي باشد كه تصور بقاي دنياي بدون وجود آنها غير ممكن است: دنيائي كه در آن تفاوتهاي ناحيه اي مهم نباشند و يا جائي كه فرضيه هاي عمومي با موارد و مسائل محلي و مكاني بدون زير بناي اصول و عقايد دقيق ، مناسب و شكوفا درنيايند . 

محققاً انتظار داريم موجبات تفاوتهاي فضائي تغيير كنند ؛ زيرا براي حصول يكپارچگي در يك قلمرو ، بايد زمينه ديگري را ازدست بدهيم . با وجود اين كه علوم تخصصي مي شوند ، هنوز بعضي محققان و دانشمندان جغرافيا مايلند با روش سنتي جغرافيا با توجه به تركيب مجموعه علوم مرتبط به جغرافيا به حل مسائل بپردازند. گذشته از اين ، چهار روند ديگر محتمل به نظر مي رسند : 

ـ اولين پيش بيني به كميت توجه دارد ، مثلا تحقيقات جغرافيائي بر حسب ارزيابي تعداد مجلات و نشريات تخصصي جغرافيا از سال 1870 ميلادي ، هر سي سال دو برابر شده است ، براي بررسي افزايش سالهاي گذشته، ارزيابيهاي ديگري ، شامل عضويت در انجمنهاي جغرافيائي ، ثبت نام در كلاسها ، مدارك تحصيلي اعطا شده ، تحقيقات چاپ شده و غيره در دسترس مي باشند . تمام اين شاخص ها تأييد مي كنند كه هر چند ، در هر دهه ميزان اين تحقيقات دستخوش جهش يا ركود شده و نوسان داشته است ، دليلي وجود ندارد كه انتظار افزايش تحقيقات جغرافيائي در دهه هاي بعد را نداشته باشيم . 

ـ دومين پيش بيني به شكافتن هسته جغرافيا در زير نظامهاي علمي مربوط مي شود . محقق جغرافيا در مي يابد كه با توجه به تخصص در دامنه مسائل مع الوصف براي تحقيق و مطالعه اي دقيق يك موضوع خاص را بر مي گزيند. اين موضوع در ديگر علوم هم تخصصي و موردي عمل مي شود ؛ مثلا متخصص جغرافياي آسياي جنوبي، ژئومورفولوژيست ، گياه شناس ، غدد شناس و .... 
ـ پيش بيني سوم به تعيين كميت مربوط مي شود ، يكي از بارزترين تفاوتهاي بين نوشته هاي تحقيقي در مجلات جغرافيائي جاري با دهه 1950 افزايش بسيار زياد نسبت تحقيق محقق با استفاده از فنون رياضي است . 
در دوره اوليه ، رياضي در زمينه هاي هندسه كروي براي كارتوگرافي و مساحي ، نقشه برداري ، آمار و احتمالات در آب و هواشناسي ( اقليم شناسي) كاربرد داشته است . 
امروزه دامنه مدلهاي رياضي گسترش چشمگيري يافته است و رياضي در بيشتر شاخه هاي رشته جغرافيا ، كاربردي موثر دارد. 

ـ پيش بيني يا روند چهارم ، تغيير و تعويض ناگهاني و تند تري را نشان مي دهد . متخصصان جغرافياي انساني از ماهيت پوزيتيويستي تحقيقات جغرافيائي مضطربند . 

پوزيتيويسم يك نگرش فلسفي است كه تجربيات حسي انسان را منحصراً منبع اطلاعات معتبر درباره دنيا مي شناسد . 

ب‌ ) اهداف جديد جغرافيا : 

هر يك از نسلهاي جديد جغرافيدانان بر زيربناي پيش از آنان ساخته مي شوند ، ولي اهداف جغرافيا به منظور همساز شدن با شيوه هاي نوين علمي و آداب و رسوم اجتماعي حاكم ، همواره از نو تبيين و تفسير مي شوند. « قبلا توضيح داديم كه زمينه و بستر جغرافياي جديد ، جغرافياي سنتي و كلاسيك مي باشد» 

جغرافيا احتمالاً به سوي رشته هاي كاربردي وسائل عملي هدايت مي شود . حتي مسائل و پرسشهائي كه سر ميز چاي و قهوه بين جغرافيدانان پيش مي آيند ، درون نگر، همسو و مربوط به موضوعات اجتماعي و در مسير امور عملي مطرح مي شوند . 

ـ آيا مي توانيم به جامعه كمك كنيم تا در خلال يك اقتصاد مادي كوتاه مدت ، بين استثمار و استحصال بي رويه و در نتيجه آلودگي دنياي طبيعي در هم بافته و اميد واهي ناواقع گرايانه دنياي شباني حفاظت شده اما غير حاصلده ، يك راه ميانه كشف و طرح كنيم ؟ 

ـ آيا مي توانيم عوامل بالقوه رفاهي انواع مختلف موقعيت هاي مكاني يا ترتيبات فضائي را پيش بيني كنيم؟ 

ـ آيا مي توانيم حدود مرزهاي سياسي را مجدداً تعيين كنيم تا فرصت هاي استفاده از منابع را متعادل كرده ، و در نتيجه  احتمال مشاجرات آتي را به حداقل برسانيم ؟‌
ـ دنياي جغرافيا يا جغرافيا در ايالات متحده آمريكا، سال 1990 يا 2030 ميلادي، چگونه خواهد بود؟ 
امروزه اين پرسشها و پرسشهائي از اين دست مطرح مي شوند ، اگر اين پرسشها نمونه جنبه هاي گسترده و دراز مدتي است كه جغرافيدانان جوان آرزومند از عهده پاسخ آنها بر آيند ، در اين صورت بايد از پاره اي روند هاي مطروحه فعلي رشته جغرافيا عمدتاً دست كشيد . 

ـ براي مثال، به جاي تخصص فزاينده ، براي توسعه نگرشهاي اكوسيستمي و زيستي كه هنوز عمدتاً به دنياي فيزيكي و زيستي محدودند ، ناچار بايد تلاش بيشتري كرد تا فعاليت هاي ساماندهي و بهبود محيط انساني را در بر گيرد . 

ـ جغرافيدانان انساني و طبيعي مي بايد در سمينارهاي يكديگر وقت بيشتري بگذرانند تا از اين فرصت هاي مناسب براي تعاون و همكاري تحقيق بهره مند شوند . 
ـ ايجاد روابط حسنه ، بين محققاني كه به مدلسازي كميتي متمايلند و آنهائي كه به واقعيتهاي انفرادي مجموعه هاي ناحيه اي علاقه مندند ، ضرورت دارد.  
ـ همچنين لازم است جغرافيدانان از كار خود به صورت توصيف گران زمين“Terrographers” دست بردارند و دست كم وقت بيشتري وقف مطالعه خشكيهاي حواشي اقيانوسهائي كه هفتاد درصد كره زميني را پوشانده اند بنمايند . ضرورت دارد تعداد بيشتري از جغرافيدانها خارج از كلاس درس ، به نتايج آموخته هاي خود بپردازند . 
 اگر جغرافيدانان بخواهند تا آنجا كه ممكن است با بهبود ارتباط بين ما و محيطمان نقش خود را به كامل ترين شكل ممكن ايفا كنند، بر مشكلات غلبه خواهند كرد . 
جغرافيدانان كيمياي خاص ندارند كه به آنها بصيرت آني بدهد يا حقوق مقدس الهي ندارند ، كه مردم به دستوراتشان گوش فرا دهند يا به ايشان مراجعه و طلب مشورت كنند . هنوز بايد در صدد تحقيقات كامل معتبر و فرضيه هاي آزمايش شده مقبول باشيم . 

ابتكار خاص آنها چه بسا با ضعف يا قوت روبرو شود و جغرافيدانان ، آگاهاند كه مطالعاتشان اغلب ، فاقد دقت يك اقتصاد سنج يا روشن بيني زماني يك مورخ مي باشد . 

بطور كلي و خلاصه وار مي توان پيرامون گذشته و آينده جغرافيا چنين بيان نمود : 

الف) اگر چه جغرافيا رشته آكادميكي كوچكي است ،‌ در دويست سال اخير ، ميزان سريع رشد تصاعدي را پشت سر گذشته است . در چنـد دهـه گـذشته از معيار متوسط رشد بيشتر « بويژه دهه 1960 » رشد كمتري داشته است. 

ب)  تاريخ علم جغرافيا سه مرحله متمايز را نشان مي دهد: 

1ـ  دوره تحت سلطه ايده هاي هر محقق و دانشمند؛ 

2ـ  ظهور افكار انجمنهاي جغرافيائي در اواخر قرن هجدهم ، به قصد تقرب محققان و دانشمندان به سوي علائق مشترك تحقيق؛ 
3ـ بر پائي گروههاي آموزشي جغرافيا در دانشگاهها از ميانه قرن نوزدهم و تأسيس مراكز ملي تحقيقات جغرافيائي.از 1922، اتحاديه جغرافيائي بين المللي كار و امور تحقيق جغرافيائي در هر كشور را هماهنگ كرده است. 
ج) اگر چه تعاريف براي علم جغرافيا مختلف و فراوانند ، در همه آن تعاريف عناصر مشتركي وجود دارند ، اين عناصر عبارتند از توجه كانوني به سطح زمين ، توجه به زمين به عنوان خانه انسان ، با سازمان فضائي جمعيت آدميان و رابطه اكولوژيكي جامعه انسان با محيط كره زمين . تمام تعاريف بر آگاهي جغرافيدانها از تنوع عظيم فضاي سياره زمين و تمايز نواحي آن تأكيد مي ورزند؛

د)  توجه به سه نگـرش مـخـتلف جغرافيا با عناوين : تحليل فضائي ، تـحليل اكولوژيكي و تحليل درهم بافته ناحيه اي ،  اين نگرشها بر مبناي وحدت اساسي و اصلي عناصر فيزيكي و غير فيزيكي درون جغرافيا بنا شده است ؛ 

ه)  مشاغل مربوط به جغرافيا ، هم در زمينه تدريس و تحقيق در مدارس و دانشگاهها و هم خارج از آنها در بخش خدمات عمومي و صنايع خصوصي يافت مي شوند . جغرافيدانها در بخش عمومي ، بيشتر در موارد برنامه ريزي ناحيه اي و محلي كار كرده اند و در بخش خصوصي عمدتا در مشاورت محلي ، مطالعات تأثيرات محيطي و اطلاعات و ارتباطات ناحيه اي اشتغال داشته اند ؛ 

و) روند هاي جغرافيا در دهه 1960 به سوي تخصص گرائي وكميت گرائي بيشتر هدايت شد و بر نگرش اثبات گرائي در تبيين پديده هاي جغرافيائي تأكيد شد . 

روندهاي دهه 1970 در جهت متضاد شكل گرفتند: تأكيد بر عناصر انسانگرايانه در اين رشته و توجه به مسائل كاربردي ، اين تغييرات فلسفي جغرافيا را مي توان برحسب تفكر « كوهن »  “kohen”  در مورد الگوي تغيير مشاهده كرد. 

الگوي مكان مركزي والتركريستالر: 

در اين الگو، ارائه الگوئي به منظور تبين فضائي سكونتگاهاست كه فعاليت انسان بازتابي از انطباق منظم با عامل فاصله است. در واقع اگر همه پديده ها در يك زمان و مكان متمركز مي شدند نه تنوع فضائي و نه الگوها پديد مي آمد. همچنين يك مكان مركزي عبارتست از يك بازار مركز ي براي مبادله كالا و خدمات براي مردمي كه در نواحي اطراف آن زندگي مي كنند. 

والتر كريستالر به دنبال پاسخ به اين پرسش كه عامل تعيين كننده تعداد، اندازه و توزيع شهرها كدامند؟ نظريه مكان مركزي را پايه و اساس قرار داد وي با يك مدل ساده، عرصه «ميدان» فضاي مدل خود را يك دشت هموار و بدون عارضه در نظر گرفت. در مدل او براي تأمين كالا و خدمات با رتبه و سطح پائين تر همانند: گوشت و نان تعداد زيادي مكان مركزي كوچك در فواصل نزديك بهم در سطح دشت پراكنده شده بودند، در حالي كه مكانهاي مركزي سطوح بالاتر سلسله مراتب در مقايسه بسيار اندك بودند و در نتيجه در فواصل دورتري از همديگر قرار گرفته بودند. مكانهاي مركزي بالاتر ضمن ارائه كالاها و خدمات برتر و كمياب ، كالاها وخدماتي را كه در مكانهاي مركزي كوچكتر نيز عرضه مي شدند ارائه مي كردند. در مدل او نواحي مكمل مكانهاي مركزي، شكل هندسي (6)‌ شش ضلعي بخود مي گرفتند كه مراحل توسعه و تكميل شش ضلعي ها به صورت زير است: 

الف: ابتدا مكانهاي مركزي به دليل تراكم اندك جمعيت در يك منطقه بصورت نزولي و با فاصله عمل مي كنند ، به شكل شماره 1 توجه شود. 
ب: سپس با افزايش جمعيت در منطقه بر تعداد مكانهاي مركزي نيز افزوده مي شود و در نتيجه موجب تماس محدوده بازار ناحيه ها مي شود، به تصوير شماره « 2» توجه شود.
ج: افزايش باز هم بيشتر جمعيت و تراكم آن در منطقه موجب نزديكتر شدن هر چه بيشتر بازار ناحيه هاي مكانهاي مركزي به يكديگر شده به طوري كه بازار ناحيه ها «نواحي مكمل» روي يكديگر همپوشي پيدا مي كنند و در داخل يكديگر تداخل ايجاد مي شود كه خود ايجاد مشكلاتي مي شود به تصوير شماره « 3» توجه نمائيد. 

د: نهايتا بلحاظ پر شدن و استفاده از فضاهاي خالي در شكل شماره «2» و نيز عدم تداخل بازار ناحيه ها« نواحي مكمل » شكل نهائي بصورت شش ضلعي ظاهر مي شود، به شكل شماره «4 » توجه شود. 

كريستالرساختارشش ضلعي هاي ناحيه مكمل درمدل خود را با ارزش ( K) مربوط كرد كه اندازه S آن با تعداد مركز سطح پائين تر كه از يك مركز سطح بالاتر خدمات دريافت مي كنند برابر است. 

در اين ساختار، نظام سكونتگاهها به سه نوع تقسيم مي شوند. در الگوي بهينه تر بازا رارزش «K» برابر « 3 » است. در اين حالت مصر ف كنندگان در هر شش مكان تابعه به سه گروه مساوي تقسيم شده و به مكان مركزي نزديك و بالاتر مراجعه مي كنند. 

در نتيجه از نظر رياضي در هر ناحيه مكمل مجموعاًُ سه مكان سكونتگاهي مي تواند وجود داشته باشد كه دو مكان كوچكتر و يك مكان بزرگتر خواهد بود، يعني 3=1+(1.3*6)=K 

بنابر اين در اين الگو هر مكان مركزي بالاتر در واقع به دو مكان كوچكتر كالا وخدمات عرضه مي كنند. 

الگوي دوم، الگوي بهينه حمل و نقل است كه ارزش «K» در آن برابر « 4 » خواهد بود،‌ در اين حالت مصرف كنندگان در هر شش مكان پائين تر به دو گروه مساوي تقسيم شده و به مكان نزديك به سطح بالا مراجعه مي كنند كه از نظر رياضي در هر ناحيه مكمل مجموعا چهار مكان سكونتگاهي وجود خواهد داشت كه سه مكان كوچكتر و يك مكان بزركتر است. تصوير شماره «6 » 4=1+(1.2*6) = k 

و سرانجام الگوي سوم كريستالر، الگوي بهينه اداري است كه با ارزش «k» برابر «7» مشخصي مي شود، كه در اين حالت تمام مصرف كنندگان مكانهاي پائين تر به مكان مركزي نزديك و بالاتر خود مراجعه مي كنند و در اين الگو هر شش سكونتگاه از نظر فضائي در داخل مرزهاي نواحي مكمل شش ضلعي واقع شده اند. تصوير شماره « 7» 7=1+(1*6)=k 
افزايش جمعيت جهان و نظريه هاي آن : 

فصل اول: طرفداران افزايش جمعيت 
فصل دوم : مخالفان افزايش  جمعيت 
فصل سوم : طرفداران جمعيت ثابت 
فصل چهارم: طرفداران جمعيت متناسب
مقدمه: افزايش جمعيت مهمترين معضل جهان امروز است: جمعيت جهان هم اكنون به نسبت 1.7 درصد در سال افزايش دارد اگر اين نسبت ثابت بماند تعداد كل جمعيت جهان كه در حال حاضر 5.8 ميليارد برآورد ميشود تا 2 سال ديگر ( يعني تا سال 1998) از مرز 6 ميليارد فراتر ميرود و در سال 2009 از 7 ميليارد خواهد گذشت و در سال 2020 به 8 ميليارد و تا پايان قرن آينده  تخميناً به 12.5 ميليارد تن بالغ خواهد شد . 

رقم كل جمعيت جهان در سال 1960 بيش از 3 ميليارد نفر بود كه با ازدياد جمعيت جهان در 40 سال پاياني قرن 20، افزايش آن و تمام طول تاريخ بشر از بدو پيدايش انسان تا 1960 بيشتر است .
 ايران: براساس سرشماري 1365 رشد جمعيت 3.9 بوده و هم اكنون 3.2 درصد در سال است كه نزديك به 2 برابر متوسط رشد جمعيت جهان ( 1.7 درصد سال ) و حتي از متوسط كشورهاي در حال توسعه (2.1) نيز 1.1 درصد بيشتر است، جمعيت ايران در سال 1370 حدود 58 ميليون برآورد شد كه در سال 1380 به 79.3 ميليون و در سال 1400 به 108.9 بالغ خواهد شد. 

در عصر حاضر موضوع جمعيت ارتباطي مستقيم با مسايل اقتصادي و سياسي، چه در سطح بين المللي و چه در سطح ملي دارد، جمعيت محور اصلي بحث كليه علوم اجتماعي و انساني است : حقوق ، اقتصاد ، علوم سياسي، مردم شناس، تاريخ، جغرافيا، فلسفه، فرهنگ، ادبيات، هنر و.... و نيز مبارزات، انقلابات جنگها و پيشرفت هاي بشر در مسير تكامل و تمدن با مسئله جمعيت ارتباطي نزديك دارد. 

فصل اول: طرفداران افزايش جمعيت 

اين گروه ميگويند: چون امكانات طبيعت و كره زمين براي تغذيه افراد بشر نامحدود و يا لااقل بسيار وسيع است، نبايد از ازدياد نفوس بيم داشت بلكه بر عكس مزايا و محاسني نيز دارد. بطور كلي اكثر اديان (خاصه اديان الهي) طرفدار افزايش جمعيت بوده و جلوگيري از آنرا غالبا نهي ميكنند. 

درايران باستان يا امپراطوري روم تكثير نفوس يكي از اهداف اساسي جامعه بود چرا كه حفظ و توسعه اين امپراطوريها از طريق ارتش هاي بزرگ ممكن بود. در قرون وسطي: فلاسفه و الهيون مسيحي افزايش جمعيت را تشويق ميكردند (بجز راهب ها و روحانيون) بخاطر طاعون و وبا و جنگ ها تلفات آن در قرون جديد: نياز به جمعيت بيشتر احساس مي شد،

« ماكياول» در كتاب خود « شهريار» ازدياد نفوس را منشاء افزايش قدرت مي دانست پيروان مكتب سودگواري ( كانتيليت ها) و نيز فيزيوكراتها از جمله « ميرابو» جامعه شناسان مانند « اگوست كنت» و اميل دوركهايم و نيز  در عصر حاضر: فاشيسم ايتاليا (رژيم موسوليني) و فاشيسم آلمان (نازيسم) و« ران اكرمن» و« فرانسواپرو» همگي معتقد به افزايش جمعيت بودند دكتر لش (Dr. losh) جمعيت شناس آلماني  افزايش جمعيت، بيشتر موجب ازدياد تقاضا براي كالاهاي توليد مي گردد تا براي كالا هاي مصرفي. 

فصل دوم : مخالفين افزايش جمعيت 

صاحب نظران و فلاسفه يوناني از جمله اپيكوريان– رواتيون بخاطر محدوديت قلمرو يونان آنزمان طرفدار محدوديت جمعيت از طريق عزيت و عدم از ازدواج بودند- نظريات پيروان تصوف: ازدواج مانع رياضت و تزكيه نفس است مثل: سنائي، عزالدين محمود كاشاني، ابن مسكويي، ابولاعلاء معري، غزالي، خواجه نصير طوسي (مرگ مزموم نيست بلكه نعمتي است) و ابوسعيد ابوالخير

 زندگي مالتوس: رابرت مالتوس در سال 1766 متولد و تعليمات كافي در كالج مسيحي كمبريج انجام داد و مسئول اداره و امور مذهبي يك شهر و بالاخره در 1807 استاد كالج شد– در 39 سالگي ازدواج و 3 پسر و 1 دختر داشت- اولين كتابش «تحقيق درباره اصل جمعيت و تأثير آن در پيشرفت آينده  جامعه ( 1798) كه درباره عدم تعادل بين جمعيت و وسايل معيشت بود- تجديد چاپ كتاب با عنوان «تحقيقي درباره اصل يا نظري درباره آثار گذشته و كنوني آن در شاد كامي بشر كه در سال 1803 منتشر شد، مالتوس در واقع يك اقتصاددان مطرح بود- در سال 1834 وفات يافت. 

نظريات مالتوس: در زمان مالتوس، «گودوين» از افزايش جمعيت طرفداراي ميكرد و مالكيت خصوصي را منشاء همه مشكلات ميداند و ميگويد كه بشر در سايه علم غذاي كامل خود را در فضايي به اندازه يك گلدان به عمل خواهد آورد– پس ترسي از ازدياد جمعيت نبايد باشد، نظريات مالتوس كه متأثر از شرايط محيطي و تاريخي انگلستان است: حذف فئوداليه، صنعتي شدن،  افزايش كارگران، ومهاجرت، وضع بد زندگي آنها بود پيت، نخست وزير انگلستان در دوران اليزابت كمك هزينه فقرا(قانون فقرا) را افزايش داد و مالتوس در برابر اعلام ميدارد كه حمايت از فقرا خود عامل كثرت آنهاست و فقط از طريق افزايش مواد غذائي است كه زماني بوجود ميايد يا اينكه علت العلل بدبختي بشر همانا افزايش جمعيت است پس فقرا زائيده غرائض طبيعي انسان ميداند، نه سازمان اجتماعي، مالتوس رشد جمعيت را هندسي و رشد غذا را تصاعد حسابي ميداند و ميگويد: قدر نسبي تصاعد افزايش جمعيت 2 است كه ترتيب 4 و 6و8 و 16 و... خواهد شد حال آنكه زمين و غذا ثابت است و حتي تابع قانون بازده نزولي كشاورزي است و حداكثر ميتواند از قاعده تساعد حسابي برخوردار گردد بعضي 1،2،3،4،... خواهد شد كه پس از 750 سال فاصله اين دو متغير به بيش از يك ميليارد برابر بالغ ميشود، اما چرا بشريت با چنين فاصله اي روبرو نشده‌؟ ‌به2  دليل:
 1-  قبل از تولد ( جلوگيري )
 2- بعد از تولد ( بيماري و سوانح) 
« نظريه مالتوس براي مقابله با ازدياد جمعيت » 

الف: مردم: الزام اخلاقي (خودداري از روابط جنسي قبل از ازدواج و تعويق انداختن آن) مالتوس سقط جنين و ترك اطفال را رذايلي اخلاقي ميداند. 

ب- دولت :
 1- لغو هر گونه كمك به فقرا (... اگر براي تازه وارد سر سفره غذايي نباشد بايد حذف شود)

 2- تعيين حداقل سن براي ازدواج 

 3- كوچ دادن ساكنين مناطق پر جمعيت به ديگر 
ارزيابي نظريه مالتوس: 




الف- امتيازات نظريه مالتوس:

1- پديده هاي جمعيتي را با روش پويا ( ديناميك) بررسي نمود جمعيت و ميزان وسايل معيشت

2-  پديده هاي جمعيتي را در چهار چوب اقتصاد كلي (ماكرواكونوميك) بررسي كرد يعني حجم جمعيت كل را به حجم كل مواد غذايي
3-  وي پيشرو انديشه « كنترل مواليه»  و «برنامه ريزي در امر خانواده» بود. 
 4- انحصار اقتصاد كشور فقط به يك رشته غلط است (معمولا كشاورزي يا صنعت تنها) 
ب – معايب نظريه مالتوس : 

1- عدم پيش بيني مالتوس از امكانات عظيمي كه به بركت علم و تكنو لوژي بوجود مي آيد .

2-  ادعاي مالتوس مبني بر اينكه جمعيت بر اساس تصاعد هندسي افزايش مي يابد غلط است

3-  فرض مدت ( 25 سال ) براي 2 برابر شدن جمعيت قابل قبول نيست. 
4- مواد غذايي بيش از تصاعد حسابي افزايش يابد ( گندم سيب زميني – مرغ وماهي و .... گاو و گوسفند مي تواند مانند جمعيت رشد كند ) .
5- مسئله الزام اخلاقي مالتوس فاقد ضمانت اجرايي است آنهم براي مسئله عظيم افزايش جمعيت .

6-  تبعيض مالتوس بين فقرا و اغنياء براي رعايت الزام اخلاقي تجرد  همراه با رعايت عفت براي فقرا ولي اغيناء .... 
7- تناقض آشكار: از طرفي توسل غير اخلاقي كنترل جمعيت را نفي و از طرفي كمك دولت به فقرا را نيز نفي ميكنند .

8-  نظريه فقير مسئول فقر و بدبختي خويش است يا خود مردم باعث اصلي مصائب خويشند. ماليكا ولي است .

9-  برعكس عقيده مالتوس بعضي ها معتقدند كه ازدياد جمعيت نه تنها باعث مصيبت نيست بلكه عامل پيشرفت و ترقي نيز هست . 
10- انتقاد موجه از نظريه مالتوس : تعداد فرزندان تنها تابع غريضه جنسي افراد نيست بلكه منشاء ديني و سنتي و ... دارد .
مكتب نئو مالتوسي :

در دهه سوم قرن 19 به بعد با الهام از نظريات مالتوس و البته با تفاوت عدم الزام اخلاقي مجددا آغاز شده زيرا نئو مالتوسين ها معتقد بودند كه به تعويق انداختن ازدواج موجب ترويج فحشاء و جنايت ميشود.« فرانسيس پليس» خياط انگليسي احياء كننده مكتب مالتوس روش ضد آستن را توصيه كرد– استوارت ميل نيز جزو نئو مالتوسيها قرار داشت- « وگت» طبيعيدان آمريكايي در كتاب گرسنگي جهان كه در سال 1948 منتشر كرد ميگويد:" پيشرفت مادي جهان توجهي بيش نيست از 3 قرن پيش بشريت جز بلعيدن يك قاره جديد كاري انجام نداده و فزوني بي حساب انسانها و فرسايش خاك مقدمه يك گرسنگي هولناك بشريت است يا داستان بشر امروز، داستان كسي است كه كفش هايش چند نمره از آنچه كه بايد باشد كوچكتر است ."‌
منتقدان مالتوس 

سيسموند دسيسموندي: علت اصلي افزايش جمعيت فقر است و بايد سرمايه داري حذف شود. 

شارل فوريه: رژيم غذايي و نوع غذا در ميزان باروري افراد مستقيما موثر است 

ماركس: علت فقر در نظام اجتماعي است( يا اينكه فقر داراي فلسفه اجتماعي است نه فلسفه طبيعي) ماركس در ابتدا موافق افزايش جمعيت آنهم بخاطر افزايش مبارزين بر عليه سرمايه داري بود اما بعدا عملا به تنظيم خانواده روي آورد. 

هم شوروي و هم چين در ابتدا با قاطيعت با مالتوس مخالف بودند و جمعيت زياد را موهبت ميراث ولي چندي بعد هر دو نظرشان عوض شد مثلا چين با سرشمار ي1953 به كنترل جمعيت روي آورد اما بخاطر شرايط خوب كشاورزي سالهاي 1957و 1958 باز مجددا تنظيم خانواده رها شد و مائو گفت افزايش جمعيت عامل توسعه اقتصادي است «جهش بزرگ رو به جلو» اما باز مجدد مائو بخاطر حجم زياد جمعيت چين به تنظيم خانواده روي آورده از سال 1979 حتي سياست تك فرزندي و ازدواج 25 سالگي زنان و 30 سالگي مردان را مطرح كرد و فرزند دوم نه تنها امتيازي نداشت بلكه امتيازات فرزند اول را نيز پس مي گرفت. 

دكتر خوزه دو كاسترو: سال 1908 در منطقه فقيري در شمال برزيل بدنيا آمد، كتاب «انسانها و خرچنگ ها» اتو بيوگرافي اوست از سال 1952 تا 1956 كاستروريات سازمان جهاني خواروبار (فائو) را بعهده داشت كاسترو در سال 1973 در پاريس بحال تبعيد در گذشت .

 كاسترو:" 2.3 جمعيت جهان در حاشيه زندگي واقعي ايستاده اند(جغرافياي گرسنگي)" وي شديدا با مالتوس و نئو مالتوسي ها مخالف بود كاسترو ميگويد:" زمين خسيس و ليئم نيست اين لئامت از انسان است كه استثمار ميكند، انسان ميتواند آب شور را شيرين كند و كوير و صحرا را حاصل خيز نمايد. " پس افزايش جمعيت عاملي اقتصادي و اجتماعي است نه طبيعي مثلا اسرائيل در عرض چند سال جمعيتش 3 برابر شد ولي هيچ اتفاقي نيفتاد . فقر و گرسنگي يك امر مقدر و محتوم و اجتناب ناپذير نيست و ريشه ها و علل و عوامل اصلي آنرا بايد در نظام هاي اقتصادي و اجتماعي جستجو كرد (فلسفه اجتماعي فقر) بعقيده كاسترو براي كاهش جمعيت بايد با گرسنگي مبارزه كرد زيرا: گرسنگي زياد ـ جمعيت زياد يا ميگويد: گرسنگي به جاي اينكه منجر به كاهش جمعيت شود موجب افزايش جمعيت مي شود زيرا تاريخ نشان مي دهد كه متعاقب دوران هاي قحطي و طاعون نسبت رشد جمعيت معمولا افزايش مي يافته است. يا كشوري مانند هند كه از نظر تغذيه در سطح پائيني قرار دارد دچار افزايش شديد جمعيت شيلات (البته گرسنگي مزمن موجب افزايش جمعيت ميشود نه گرسنگي حاد) كاسترو به مكانيسم جبران كه يك اصل روانشاسي است استناد ميكند، زيرا وقتي فردي در معرض كمبود يا محروميت قرار گيرد سعي ميكند كمبود و محروميت را در زمينه ديگر جبران كند كه در مورد گرسنگي مزمن مكانيسم جبران او را بسوي تمايل روز افزون به امور جنسي هدايت ميكند. كاهش مصرف پروتئين ( گرسنگي مزمن) موجب افزايش نيروي باروري ميشود. 

بسياري از گله داران فهميده اند كه دام هائيكه زياده از حد چاق ميشوند ممكن است قدرت باروي خود را از دست بدهند و عقيم شوند كه تقليل جيره غذايي باروري آنها را باز مي گرداند بنظر كاسترد كمبود پروتئين به نحوي چشميگر قدرت باروري حيوانات را افزايش ميدهد. كشورهائيكه داراي مواليه بيشتري هستند ( مثل آفريقا ) مصرف پروتئين كمتري دارند. 

انتقاد از نظريه كاسترو: هيچ ارتباطي بين مصرف پروتئين حيواني و نسبت هاي مواليد مشاهده نمي شود. 

فصل سوم : طرفداران جمعيت ثابت 

طرفداران جمعيت ثابت ميگويند: وقتي مقدار جمعيت يك جامعه به «حد كمال» رسيد ديگر دليلي براي تغيير آن وجود ندارد. آنها از انديشه سقراط مبني بر اعتدال پيروي ميكنند و ميگويند: ثبات جمعيت موجب عدم ظهور قانون بازده نزولي شده و به هر يك از افراد جامعه سهم بيشتري از زمين و سرمايه ميرسد مگر نه اينست كه جمعيت فرانسه در 40 سال اول قرن بيستم ثابت  بوده اما رفاه روز به روز افزايش يافت. 

 نقد نظريه طرفداران جمعيت ثابت: ثبات وعدم حركت در واقع مترادف با عدم پيشرفت و معادل با توقف و به قهقرا رفتن است (از جمله براي سرمايه گذاري بيشتر از بين مي رود) – در جمعيت هاي ثابت تعداد جوانان رو به كاهش وعده سالخوردگان رو به افزايش ميگذارد و اين سالخوردگي موجب ميشود كه اميد و حركت از جامعه رخت بر بندد و با نتيجه پيشرفت هاي مادي و معنوي جامعه متوقف شود

 انديشه كنترل خود به خود جمعيت: 
اگر جمعيت از حالت تعادل خارج شود مكانيسم هاي اتوماتيك ( فقر و تهيدستي موجب بيماري و مرگ و مير ميشود) كه خود به خود موجب تعادل جمعيتي ميشود. ( نظريه تا و نزند انگليسي) 

هر برت اسپنسر: قواي يك موجود زنده از 2 بخش تشكيل شود: 1- حفظ ذات2- توليد نسل. اگر موجود زنده جثه بزرگتر و عمر طولاني تر و نياز به قوه بيشتري براي حفظ ذات داشته باشد قوه توليد نسل آن كاهش مي يابد. نتيجه آنكه از توليد نسل ميكاهد بعقيده اسپنسر تضاد بين اين 2 قوه موجب تعادل جمعيت ميشود. 

فصل چهارم : طرفداران متناسب 

نخستين بار كنفوسيوس و فلاسفه چيني، جمعيت با تراكم مطلوب و بيشترين محصول و نيز كوچ نفوس نقاط پر جمعيت به مناطق كم جمعيت براي برقراري تناسب را عنوان نمودند- و نيز افلاطون و ارسطو، جمعيت متناسب يك«دولت شهر» را عنوان و كوچ جمعيت را نيز پيشنهاد كردند و افلاطون تا آنجا جلو ميرود كه براي اين تناسب، سقط جنين و رها كردن كودكان را نيز مجاز ميشمارد.

 ابن خلدون نيز براي تراكم جمعيت حد نصابي قايل شود (اما مقدار آنرا دقيقا تعيين نكرده) وي حتي مسئله آلودگي هوا را در اثر ازدياد نفوس آنهم در قرن 8 هجري پيش بيني كرده. 

از قرن 18 به بعد اين انديشه مجددا توسط «منشكيو» و«ژان ژاك روسو» مطرح شد ، روسو: بين ساكنين يك منطقه و امكانات طبيعي آن بايد تناسبي منطقي وجود داشته باشد زيرا افزايش جمعيت موجب چشم دوختن به مال همسايگان شده با نتيجه جنگ آغاز ميشود. 

نقد نظريه طرفداران جمعيت متناسب: ضوابط و معيارهاي جمعيت متناسب چيست؟ توليد سرانه؟ ثروت جامعه ؟ رفاه افراد ؟ ميزان اشتغال ؟ قدرت ؟ بهره برداري از منابع يا عوامل ديگر؟‌.... كه هر صاحب نظري بنا به سليقه خود معياري براي آن ارائه ميدهد.

 نظريه بالنسبه دقيق « ويره ورنه » جمعيت شناس فرانسوي : جمعيت متناسب عبارتست از ايجاد بهترين تعادل بين منابع و جمعيت از طريق :
 1- تمام افراد فعال آن كشور جذب مشاغل اجتماعي شده باشند
 2- سطح متوسط زندگي با مصرف 2500 كالري در روز و نيز بتواند 50 درصد درآمد خود را در زمينه هاي غير نيازهاي غذايي مصرف كند
 3- بهره وري منطقي از منابع كشور بدون تخريب اقتصادي . بطور كلي ميتوان گفت تا زماني كه در قبال ازدياد نفوس، توليدات منابع زميني و زيرزميني منطقه هم در حال افزايش باشد حد متناسب جمعيت پايدار و ثابت خواهد ماند. 

بطور خلاصه «حد متناسب جمعيت» بر حسب زمان و مكان و موقعيت اجتماعي و اقتصادي و نيز تكنيكي و علمي تغيير ميكند، پس جمعيت متناسب مفهومي كاملا تغيير پذير است مثلا جمعيت فرانسه در انقلاب كبير با 24 ميليون نفر از حد متناسب خود گذشته بود ولي امروز با بيش از 45 ميليون نفر هنوز به حد متناسب خود نرسيده است كه بنظر بعضي ها جمعيت متناسب فرانسه بين 70 تا 75 ميليون نفر است.
تصاعد در رياضي: 
تصاعد بر دو نوع است: 1- تصاعد حسابي (عددي)‌؛ 2- تصاعد هندسي. 

در ابتداي كار براي سهولت در يادگيري « دنباله » را تعريف مي كنيم: 

دنباله = مجموعه اي از اعداد حقيقي را كه با ترتيب معيني به دنبال هم قرار گرفته و اين اعداد توسط ضابطه (قانون) خاصي به هم مربوط شوند يك « دنباله» اعداد مي ناميم . 

هر يك از اعداد « دنباله» را جمله مي ناميم. 

مثلا اعداد روبرو شماره 1 و شماره 2 يك دنباله را تشكيل ميدهند : شماره( 2 ) ... و 3 ... و 0 و 3و 6 و 9 و 12 ( 2 ؛ شماره ( 1 ) ... و 5 و 11 و 7 و 3      ( 1 
هريك از مثالهاي فوق بر طبق قانون خاصي تشكيل يافته اند. مثلا در مثال شماره 1 هر كدام از اعداد از جمع عدد ها قبل بعلاوه عدد 4 حاصل شده است. 

الف: تصاعد حسابي: دنباله اي از اعداد را كه هر جمله آن با استثناء جمله اول، با افزون عدد ثابت ناصغري به جمله ما قبل آن بدست آيد. يك تصاعد حسابي مي ناميم. عدد ثابت را قدر نسبت تصاعد مي ناميم. 

مثلا، دنباله شماره ( 3) يك تصاعد حسابي است زيرا هر كدام از جملات دنباله با يك قدر نسبت ثابت عدد 3 حاصل شده است. 

( دنباله شماره 3 ) 

... و 14 و 11و 8 و 5 و 2 

اگر در تصاعد حسابي قدر نسبت آن مثبت و يا منفي باشد تصاعد را صعودي و يا نزولي مي نامند و از فرمول زير مي توان جمله ها آنرا بدست آورده 
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كه در آن d = قدر نسبت؛     
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مثلا در دنباله هاي زير جمله 50 ام را بدست آوريد؟ 



                                                               ... و 9 و 4 و 1- و 6-

5+=d          

239 =5*(1-50)+(6-)=t50 
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اگر خواسته باشيم مجموع جملات يك دنباله را در تصاعد حسابي بدست آوريم از فرمول زير بدست مي آوريم: 
 [d (1- n)+t12 ] 
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كه در آن  Sn  مجموع n = تعداد جملات t1= جمله اول ؛tn= جمله n ام و d = قدر نسبت. 
تصاعد هندسي= دنباله اي از اعداد كه در هر جمله آن به استثناي جمله اول، از ضرب كردن جمله ما قبل آن در يك عدد ثابت مخالف يك بدست آيد، يك تصاعد هندسي مي نامند و عدد ثابت قدر نسبت نام دارد. 

براي مثال ، دنباله اي شماره 4 و 5 تصاعد هندسي مي باشند:‌

دنباله شماره ( 5)    ... و 1250 و 250 و 50 10 و    دنباله شماره (4)    ... و 81 و 27و 9و 3 
كه در دنباله شماره (4) قدر نسبت 3 و رد دنباله شماره (5) مي باشد. 

در تصاعد هندسي جمله n ام را مي توان از طريق اين فرمول بدست آورد:‌      
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كه در آن :   t1 = جمله اول ؛ q= قدر نيست ؛ n = تعداد جملات و   tn = جمله n ام. 

مثال : جمله هشتم تصاعد هندسي زير را بدست آوريد؟ 

                                                               ...و 36 و 18- و 9

T1=9
(Tn =t1 q(n-1)(tn=9*(-2)(8-1)=-1152    (2-)= q
براي بدست آوردن مجموع جملات يك تصاعد هندسي از فرمول زير استفاده مي كنيم: 

1#q و 
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كه در آن:  Sn  = مجموع جملات؛ n= تعداد جملات؛ q= قدر نيست ؛    t1= جمله اول و    tn = جمله n ام 

نظريه مالتوس: مالتوس مردم شناس انگليس نتايج اكولوژيكي شوم و وخيم رشد جمعيت را بيان كرد و ادعا كرد كه ميل افزايش جمعيت بر حسب تصاعدي است . ( به سبب افزايش مقادير تصاعدي 1، 2، 4، 8، 16 و .... ) در صورتيكه منابع غذايي براي همان جمعيت حتي با اصلاح روشهاي كشاورزي طبق تصاعد حسابي ( عددي ) ( به سبب افزايش مداوم به صورت سلسله اعداد 10، 20 ، 30، 40، 50و .... ) رشد مي كند. 

برابر شكل زير مالتوس با ارائه اين فرضيه ها توانست ثابت كند هر ميزان افزايش رشد جمعيت ( و لو كم ) سرانجام موجب مي شود ميزان جمعيت هميشه از مقدار غذاي قابل حصول پيشي گيرد. 

وقتي رشد به اين نقطه برسد، بر حسب عقايد مالتوس. فقط جنگ، فساد و بدبختي مي تواند آنرا مهار كند. البته در چاپ بعدي كتاب ، او به طور چشمگيري به كاهش جمعيت از طريق مهار زاد ولد. بيشتر تأكيد مي كند. ) 

توضيح: ذخيره غذايي از سطح 10 واحد شروع شده و در هر دوره زماني 3 واحد افزايش مي يابد ولي جمعيت  0.1سطح از شروع و در هر دوره زماني 2 برابر مي شود. 

براي درك تفاوت محاسبات مالتوس در فرضيه اش از طريق تصاعدها بررسي مي كنيم  كه: 

الف: رشد مواد غذائي: 

برابر نظريه مالتوس رشد مواد غذايي براساس تصاعد حسابي به بصورت سلسله اعداد زير رشد مي كند:    ... و 80و 70و 60و 50و 40و 30و 20و10 

ب: رشد جمعيت:

  برابر نظريه مالتوس رشد جمعيت جهان نيز بر اساس تصاعد هندسي مي باشد مانند: 

                                         ...و 128و 64و 32و 16و 8و 4و 2و 1 

حال مي بينيم كه در فرضيه اول رشد مواد غذايي با قدر نسبت 10 و در دوم با قدر نسبت 2 تصاعد حسابي و هندسي رشد دارند. براي بررسي اختلاف بين آنها و مقايسه رشد جمعيت و مواد غذايي در يك دوره 20 ساله محاسبه مي كنيم كه در 20 سال آينده رشد مواد غذايي و جمعيت به فرض ثابت بودن قدر نسبت در هر دو مورد چقدر است؟ 

در فرضيه اول داريم كه : جمله اول 
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؛ قدر نسبت =  10و تعداد جملات n= 20 :

200=10*(1-20)+ 10 =  
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[image: image31.wmf]1

t

 =  
[image: image32.wmf]Þ


در فرضيه دوم داريم كه : جمله اول  
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  = 1 ؛ قدر نسبت q= 2 و تعداد جملات n = 20
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حال با توجه به ارقام بدست آمده متوجه مي شويم كه رشد جمعيت در 20 سال بعد رشدي به مراتب بيشتر از مقدار مواد غذايي دارد، اين در حاليست كه قدر نسبت رشد مواد غذايي 10 و رشد جمعيت 2 مي باشد. مي توان اعداد فوق را بصورت درصد رشد جمعيت و درصد رشد مواد غذايي فرض نمود.  
تهیه و گردآوری شده توسط تیم طلا فایل   
آدرس فروشگاه :
www.talafile.com
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